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در دورۀ مشروطه، پای ساختار   
باز  ایران  جامعۀ  به  تجدّدی 
دوقطبیِ  مقابل  در  و  می شود 

قبلی، قطب سوّمی شکل می گیرد که هنوز 
برای کنشگران بومی ما در آن دورۀ تاریخی، 

شناخته شده نیست.

تمام کسانی که در این جریانِ   
غزه، از خانه بیرون آمدند -در 
اروپا، در آمریکای مرکزی، در 

آسیا، در ترکیه، در مصر- اینها یک نوع ارتباطی 
با رهبری پیدا کردند و هوادار این جریان شدند. 

اجتماع    محور  عاشورا  وقتی 
قلوب بشود، زیارت اربعین هم 
یکی از ارکان شکل گیری امت 

می شود. یکی از ارکان ساختن امت، هجرت 
به سوی امام و شکل گیری یک جمع مهاجر 

است.

به    جدید  نهادسازی  هرگونه 
ضرر کشور است و اصلاح امور 
کار  بهبود  در  تدبیر  بهترین 

است. اگر بنا باشد اصلاحی در ساختار صورت 
بگیرد، باید در جهت تقویت آن باشد

کشیدن های    شانه  و  شاخ 
به  سفر  حین  در  نتانیاهو 
و  افلاس  این  از  آمریکا 
دست های خالی خبر می دهد. 

اما    است  خوب  سامانه  این 
پیش  از  آن  زیرساختهای 
تعیین نشده است که در آینده 
مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

اعطای مجوز در سندباكس

بررسی های  مرکز  در  ظریف 
پرداز،  ایده  پیکارجو،  استراتژیک؛ 

هماهنگ کننده یا هیچ؟
مرکز بررسی های استراتژیک یک 
»بی اهمیت به شدت مهم« است. 
نهاد عجیبی ست. برخلاف خاصیت 
»نهاد«، ثبات هویتی ندارد. از یک 
دوره به دوره بعد، طنین سیاسی این 
نهاد می تواند زمین تا آسمان تفاوت 

داشته باشد.
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شنبـه

 سال سوم                            شماره سیصدونودوشش
سیا   سـت

تشییع با شکوه پیکر شهید هنیه را دیدم با خودم گفتم 
این اگر بزرگترین تشییع یک مجاهد سنی در تاریخ نباشد، 
قطعا یکی از معدود بدرقه هایی است که برای یکی از علما 
یا مجاهدین اهل سنت برگزار شده است، و صد البته که 
اسماعیل هنیه، هم عالم دین بود و هم مجاهدی خستگی 
ناپذیر، اما این عظمت را نه مردم سنی که یک ملت شیعه 
برایش خلق، و ثبتِ در تاریخ نمودند تا ایرانیها یک بار دیگر 
به عالمَ بفهمانند در مرام شیعه جز حق و عدالت نیست و هر 
آنکه مجاهد فی سبیل الله باشد نزد آنها عزیز و محترم است. 

این تشییع با شکوه بی تردید قلوب مسلمانان شیعه و سنی 
را به هم نزدیکتر می کند و جمهوری اسلامی را نزد ملت های 
میلیاردها  حالا  نیست؛  کار  پایان  این  اما  عزیزتر؛  منطقه 
مسلمان اعم از شیعه و سنی چشمانشان به آن خونخواهی 
است که رهبر جمهوری اسلامی وعده اش را داده است. آن 
پاسخ هرچه بزرگتر، حساب شده تر و چشمگیرتر باشد، علاوه 
بر تغییری که در صحنه جنگ ایجاد می کند، به همان اندازه 
بر معادلات روحی، عاطفی و ذهنی ملت های منطقه نیز اثر 
خواهد گذاشت؛ و در یک کلام شهید هنیه با شهادتش وحدت 
مسلمین حول محور مقاومت را عمق معناداری بخشید، و نوع 
واکنش ایران و تبلیغاتی که خواهد داشت می تواند بر کیفیت 
آن بیفزاید. تاثیری که هرچه عمیق تر صورت بگیرد دست 
ایران را در معادلات آتی منطقه در برابر حکام عرب بازتر 

خواهد گذاشت. 

 از سویی همزمانی شهادت اسماعیل هنیه با شهادت  فؤاد 
شکر فرمانده برجسته حزب الله که او نیز شهید قدس لقب 
گرفت وحدت شیعه و سنی علیه دشمن مشترک را استحکام 
بیشتری بخشید و یقین بدانید هیچ اتفاقی و هیچ هماهنگی و 
همگونی جز با خواست خداوند شکل نمی گیرد. عده ای تدابیر 
و ملاحظات امنیتی در ترورهای دیروز را ناکافی دانستند؛ 
عده ای نیز جاسوسی و نفوذ، و عده ای هم سهل انگاری در 
استفاده از تلفن همراه را عامل این مصیبت ها معرفی کردند؛ 
اما من می خواهم این طور به قضیه نگاه کنم و بگویم که اگر 
هلیکوپتری سقوط نمی کرد، اگر انتخابات زودهنگامی برگزار 
نمی شد، اگر تحلیفی نمی بود، شاید هنیه هم در چنین زمان 

و مکانی به شهادت نمی رسید؛ اما شد چون تقدیر بود. 

این حرف، یعنی سپردن همه چیز به تقدیر البته مخالفانی 
همیشگی دارد، اما توجه شما را به توییت خبرنگار لبنانی 
جلب می کنم که یک سال و نیم پیش، از فرمانده شهید  فؤاد 
شکر درباره شهادتش می پرسد و او با خنده پاسخ می دهد 
من هم مثل مولایم علی )ع( در ۶۳ سالگی شهید می شوم، 
و آنگاه که پهپاد اسرائیلی با حمله به ضاحیه جنوبی بیروت 
او را به شهادت رساند درست ۶۳ ساله بود؛ اصلا این هم 
بروید خاطرات همراهان حاج قاسم در روزی که  به کنار! 
شبش قرار بود به لقاء الله بپیوندد را بخوانید و در حالات 
او اندیشه کنید. آن جملاتی که روی آینه محل اقامتش در 
سوریه نوشت تا آن حرف هایی که به دختر برادرش حاج عماد 
گفت و دل او فرو ریخت و دلهره رهایش نکرد تا آن زمان که 
خبر شهادت حاجی را به او دادند. می خواهم بگویم همه این 
اتفاقات شاید حکمتی دارند که گاهی چشمی بسته و کاری 
سهل انگاشته می شود؛ این اتفاقات و در نتیجه این خون های 
پاک جریان های مقاومت را به سمت و سویی خاص هدایت 

می کنند. 

اندازه  این  به  اسرائیل  قاسم شهید شد  حاج  که  روز  آن 
ذلیل نبود و ما گفتیم شهید سلیمانی برای دشمن بسیار 
بودیم؛  گفته  درست  است؛  سلیمانی  سردار  از  خطرناک تر 
حالا نیز شهادت مردانی چون رئیسی بزرگ، امیرعبداللهیان 
مجاهد و هنیه عزیز هر کدام راهی جدید را باز می کنند که 
قطعا و یقینا فراتر از تصور ما است. باز هم می گویم: نه به 
جریان های سیاسی داخلی بتازید و نه نیروهای امنیتی را زیر 
سوال ببرید. نه تنها این کارها را نکنید که حتی جلوی چنین 
تحرکاتی هم بایستید که اگر خدا بخواهد، وحدت این بار 

اتفاقات بزرگی رقم خواهد زد. ان شاالله.

 پاسخ ایران به ترور شهید  اسماعیل 
هنیه اتفاقات بزرگی را رقم میزند!

اصول و نکات مهمی درباره مساله مردمسالاری در جلسه 
تنفیذ مطرح شد که باید درباره اش اندیشید؛ اما در این میان 
یک مساله مبنایی مهم توسط رهبر حکیم مطرح شد که باید 
بیشتر درباره آن تعمق نمود. این که چه شد قیام های متعدد 
از قیام حضرت امام  ایران از دوران مشروطه تا قبل  مردم 
و تلاش ها و مجاهدت های خالصانه مردم باعث پدید آمدن 
مردمسالاری نشد؟ چه نکته ای تغییر کرد که بعد از حدود 
هفتاد هشتاد سال از قیام مشروطه و سپس قیام ملی شدن 
نفت و غیره و غیره، تازه ایران در انقلاب اسلامی موفق به 

تحقق مردمسالاری شد؟ 

چطور شد که بعد از پیروزی انقلاب در طول این چهل و 
چند سال، با وجود اختلافات داخلی و دشمنی های خارجی، 
باز هم مردمسالاری در نهایت "متانت و عقلانیت" خود را 
در کشور ظهور داد؟ پاسخ به این پرسش از آن جهت مهم 
است که به تعبیر حضرت امام )ره(، راه صدور انقلاب اساسا 
صدور مردمسالاری است. رهبری نیز مدتها است از جوانان 
ما خواسته اند که این سخن نو و نرم افزار مهم تمدنی را به 

دنیای امروز بشناسانند. 

و  عدالت  برقراری  برای  قیام  مشروطه  در  که  شد  چه 
برای  مردم  تلاش  و  استبدادی  حکومت  نفی  و  عدالتخانه 
حاکمیتشان بر سرنوشتشان، سر از دیکتاتوری درآورد آنهم 
نه یک سلطنت بومی بلکه کاملا دست نشانده و غربی یعنی 
بدترین نوع دیکتاتوری؟ مگر قیام مردم کار را تمام نمیکند؟ 
پاسخ رهبری به این سوال مهم است. قیام و مجاهدت مردم 
باید صورتی هم داشته باشد، بدون این صورت قیام منحرف 
می شود. صورت قیام چیست؟ ساختار ولایت و امامت. باید 
رهبری توانمند و الهی باشد که مردم با او رابطه ولایی برقرار 
کنند و سخن او در جامعه نفوذ داشته باشد و اطاعت شود. 

اینگونه مردمسالاری محقق میشود. 

به این جمله رهبری توجه کنید: "در مشروطیّت، مردم 

مجاهدت کردند، تلاش کردند، شهید 
گرفت،  انجام  فراوانی  مبارزات  دادند، 
رهبریِ  یک  اینکه  دلیل  به  لکن 
قدرتمند و متنفّذ و مردمی بر سر کار 
نبود، تقریباً از همان اوّلین روزها کشور 
دخالت  بیگانه ها  شد،  آشفتگی  دچار 
کردند، خودسرهای داخلی وارد میدان 
شدند، حدود پانزده سال کشور در حال 
آشفتگی بود، بعد هم دیکتاتوریِ خشنِ 
رضاشاهی بر سر کار آمد؛ یعنی بین 
کار  روی  و  مشروطیّت  حکم  امضای 
بی رحم  خشن  دیکتاتور  یک  آمدن 
وابسته ای مثل رضاخان، حدود پانزده 
همه ی  و  نشد؛  فاصله  بیشتر  سال 
زحمات ملّت با روی کار آمدن رضای 

پهلوی بر باد رفت."

مردمسالاری نتیجه قیام است اما قیامی که در چارچوب و 
ساختار امامت و ولایت محقق میشود. هندسه قیام را همین 
دو  این  کننده  متصل  تشکیلات  و  رهبری  و  مردم  نسبت 
میسازد، پیروزی انقلاب هم رسمیت بخشی به همین ساختار 
است. این همان ساختاری است که قیام را و مردمسالاری را 
حفظ می کند.  این سخن شیعه که قرائت ناب از اسلام است 
یک سخن معقول و قابل الگوبرداری است. به تعبیر حضرت 
امام )ره( در کتاب حکومت اسلامی اش نیاز به استدلال های 
فقهی آنچنانی هم ندارد کافی است درست تصور شود. این 
نقش دین و معنویت است در حفظ مردمسالاری. به تعبیر 
رهبر حکیم ما دین و مردمسالاری دو روی یک سکه اند . و 

هر دو یکدیگر را تقویت و حفظ می کنند. 

پر  به  کمک  در  چه  قانون،  اجرای  در  چه  رهبری  نقش 
کردن خلاها، چه در ایجاد انگیزه و کیفیت حضور مردم که 
به یک معنا مهمتر از گستره حضور هم هست چرا که عمق 

 کلاس درس مردمسالاری در جلسه تنفیذ

عبدالرحیم انصاری

 حلقه اول پدافند کجاست؟ آفند!

قوی ترین سامانه های امنیتی، راداری و پدافندی در دنیا، نوعا 
آسیب پذیر هستند و احتمال رخنه در آنها همواره وجود دارد. 
خارجی(،  دخالت  بدون  )تازه  ساده ترینش  و  دستی ترین  دم 
همین شلیک دو هفته قبل به ترامپ که از بیخ گوش او گذشت.

پدافند چند لایه آمریکا و اسرائیل )و ناتو( در همین چند سال 
گذشته به ویژه ماه های اخیر نتوانسته اند از عهده حملات ایران 
به پایگاه های عین الاسد و نواتیم و سلسله حملات موشکی و 

پهپادی مقاومت یمن و لبنان و عراق و فلسطین برآیند.

این در حالی است که اسکات ریتر افسر سابق پنتاگون، درباره 
حمله عملیات پنج ماه قبل ایران به عمق رژیم صهیونیستی 
گفت: "موشک های ایران، دو پایگاه نواتیم و رامون را هدف قرار 
دادند. بهترین رادار جاسوسی دنیا که با پیشرفته ترین پدافند 
پایگاه  بود.  ناتوان  مقابل حمله  در  می کند،  کار  موشکی  ضد 
نواتیم، حفاظت شده ترین نقطه زمین در برابر حملات موشکی 
و حتی محافظت شده تر از کاخ سفید و کاخ کرملین است. ایران، 
آنجا را درهم کوبید و به همه از جمله آمریکایی ها ثابت کرد که 
هیچ دفاعی در برابر موشک های ایرانی وجود ندارد. این، یکی از 

برترین نمایش های نظامی تاریخ بود".

آسیب های  بستن  و  یافتن  بازدارندگی،  در  کار  مهم ترین 
پدافندی و رخنه های امنیتی نیست، که در جای خود، بسیار 
هم ضروری است؛ بلکه آفند است؛ زدن زدن ضربات دردناک و 
پر هزینه به دشمنان؛ به گونه ای که هر گاه ذهن شان به سمت 
طراحی ضربه امنیتی و تروریستی رفت، پیشاپیش، آن خاطرات 
ضربات  زدن  برای  شما  ناپذیر  خلل  اراده  و  توانمندی  درباره 
دردناک، جلوی چشم شان بیاید و از همان اتاق های طراحی و 

عملیات، پشیمان شان کند.

اسرائیل  برای  بی سابقه  و  متفاوت  مجازاتی  باید  بار  این   ...
و پشتیبان آمریکایی اش در نظر گرفت. مجازاتی که به ویژه 

صهیونیست ها را تا ماه ها عزادار کند.

علی مهدیان

اهمیت  »بی  یک  استراتژیک  بررسی های  مرکز 
برخلاف  نهاد عجیبی ست.  است.  مهم«  به شدت 
خاصیت »نهاد«، ثبات هویتی ندارد. از یک دوره به 
دوره بعد، طنین سیاسی این نهاد می تواند زمین تا 

آسمان تفاوت داشته باشد.

هاشمی رفسنجانی این مجموعه را بنیان نهاد؛ و 
در اقدامی که ظاهراً اصلا به طبع او نمی  آمد، آن را 
به اپوزوسیون خود به سردستگی موسوی خوئینی ها 
سپرد. او یک نهاد نزدیک به ریاست جمهوری را در 
حالی به مخالفانش می داد که همانها را در رسانه 
و عرصه عمومی، قلع و قمع کرده بود. هاشمی با 

این کار در واقع تلاش داشت چپ های آن زمان را کانالیزه 
و بی خطر کند. آنها راضی شده بودند که در ازای نزدیکی به 
رئیسی جمهور و انتقال غرولندهای سیاسی خود با سربرگ 
در  او  سیاسی  تخریب  رئیس جمهور،  به  ریاست جمهوری 

عرصه عمومی را وابنهند.

هاشمی در وهله اول موفق هم شد. منتها زمانه حیلتی در 
سر داشت. چپ ها در همین مرکز بررسی ها، در سکوت و 
عزلتی که داشت، هسته ی اولیه نیرویی که نهایتا منتج به دوم 
خرداد می شد را سازماندهی کردند. این مکان، محل تجمع، 

رفت وآمد، هماهنگی و هم نظری نیروهای چپ شد.
 و همین هم باعث شده تا اساسا اصلاح طلبان نسبت به 
بررسی های  مرکز  به  بیشتری  تعلق  احساس  اصولگرایان 
استراتژیک داشته باشند. در دولت های آنها، به حیث موقعیت 
یا فردی که عهده دار این نهاد می شود، جایگاه این نهاد را 

ارتقا می دهند.

در دولت روحانی، مرکز بررسی ها عملا شاخه ی پیکارجوی 
دولت در عرصه عمومی بود. همپای وزارت امور خارجه، پر 

طنین ترین نهاد دولت در سیاست بود.
در دولت سیزدهم مرکز بررسی ها یا نتوانست یا فرصت 

تا حدودی  نهاد  این  بدهد. جایگاه  نکرد که هویتی شکل 
تحت الشعاع ستاد تحول دولت نیز بود. اساسا دولت سیزدهم 
از هماهنگ کننده،  مطلوبی)اعم  مشاوره ای  رسته  نتوانست 

مبارز، مدافع، مدیریت کننده و...( برای خود دست وپا کند.

حالا ظریف متصدی این نهاد شده است. ظریف در بین 
نیروهای پشتیبان پزشکیان آنقدر وجیه نیست که هماهنگ 
کننده باشد. کلام او ایجاد نفرت خواهد کرد، تجربه نشان 
داده در گزینش کلمات سیاست داخلی اش به شکل رادیکال 
به سمت منفی، و در سیاست خارجی به شکل رادیکال به 
سمت مثبت گرایش دارد. در طرح و برنامه نیز لااقل خودش 

توانا نیست مگر آنکه با معاونینی تقویت شود.
اما اینها به این معنی نیست که مرکز بررسی ها یا پست 
جدید ظریف بی اهمیت است. فقط قرار گرفتن در مکان 
اینکه وزن دهی به  از  »پاستور« اهمیت ویژه دارد؛ گذشته 
هر  به  نسبت  ریاست جمهوری  نهاد  درون  موجودیت های 
وزارتخانه ، مقوله ای تحت اختیار رئیس جمهور است. شاید در 
کنار معاون اول و رئیس دفتر با قطب سوم قدرت در پاستور 

مواجه بشویم. 

در کل این انتصاب برای پزشکیان انتخاب خوبی نبود ولی 
برای مخالفان پزشکیان خیلی خوب بود.

 ظریف در مرکز بررسی های استراتژیک؛
 پیکارجو، ایده پرداز، هماهنگ کننده یا هیچ؟

مردمسالاری را به تماشا میکشد، چه در حفظ جامعه که در دست 
سوداگران و پول پرستان قدرت طلب نیفتد مثل همه جوامع غربی و 
نفاق گسترده شان در پنهان کردن حاکمیت دنیاطلبان، اینها همگی 
نشان دهنده آن است که چطور ولایت تقویت کننده مردمسالاری 

است همانطور که مردمسالاری نیز تقویت کننده ولایت است. 

بشریت  کل  برای  می توان  که  است  معقولی  همان سخن  این 
توضیح داد و یک سیاست معنوی و الهی را به همه دنیا معرفی 
نمود. بالاتر از آنکه چه نتیجه ای در انتخابات رقم خورد، فهم این 
نکته که این نظام چقدر قدرتمندتر از گذشته شد و همه تهمتهایی 
که به نام "استبداد دینی" و "تقلب" و "قهر با صندوق" و چه و 
چه زده میشد را چطور رسوا و ریشه کن کرد و عملا شمایل یک 
مردمسالاری متین و پر از عقلانیت و پر از انگیزه ایمانی را ظهور 
داد کمک می کند متوجه باشیم چه موفقیت بزرگی حاصل شده و 
چگونه باید قدردان آن بود. امید آنکه همگی ما با کمک صادقانه به 
منتخب مردم و درمان دوقطبی ها و جلوگیری از اختلافات بتوانیم 

به تقویت بیشتر این ساختار نورانی و ارزشمند کمک کنیم.

محمد ایمانی
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۱. شیخ فضل الله  نوری و سیّدمحمّدکاظم یزدی، تمام آنچه را که در 
جریان مشروطه واقع شد، »پیش گویی« کرده بودند؛ زیرا می دانستند 
اگر جریان مشروطه از طرف »سفارت انگلیس« تأیید شود، این 

مشروطه، »مشروعه« نخواهد بود )در محضر بهجت، ج۳، ص۴٠(.

و  نوری، »دوربین«  و شیخ فضل الله   یزدی  2. سیّدمحمّدکاظم 
»آینده نگر« بودند و می گفتند مشروطه، کلمَِةُ حَق یرادُ بهَِا باطِلٌ؛ 
سخن حقّی است، ولی باطل از آن اراده شده است. ولی دیگران، 
»آخر مطلب« را از »اوّل کار« نمی دیدند. بساط زر و زور مشروطه، 
فقط برای این بود که ایران از »حلقوم روسیه« به »حلقوم انگلیس« 
دست  از  »آمریکا«  هم  ملاک  همان  به  شد،  که  شود،  سرازیر 

»انگلیس« گرفت )در محضر بهجت، ج۳، ص۳٧(.

۳. شیخ فضل الله نوری در اوّل با مشروطه موافق بود، ولی بعد 
دید مشروطه از »سفارت خانة  انگلیس« تأیید می شود؛ لذا از همان 
لحظه برگشت و مخالف شد و گفت مشروطه باید »مشروعه« باشد 

)در محضر بهجت، ج۲، ص١٩۶(.

کشف  »مقدّمة  مشروطه،  می فرمود  نوری  شیخ فضل الله   .4
است.  مشروطیّت«  »لوازم  از  حجاب  کشف  و  است  حجاب« 
ولی  است.  روحانیون«  با  مبارزه  »مقدّمة  مشروطه،  همچنین 
طرف داران مشروطه می گفتند آیا می شود مجلس شورا و مشروطه 
را که خود آخوندها تأسیس کرده اند، آخوندها را از بین ببرد؟! ولی 
چنان شد که شیخ فضل الله نوری می فرمود؛ یعنی بعد از مدّتی 
دستور دادند که نمایندگان مجلس، حتّی بهبهانی باید عمامه ها را 

از سر بردارند )در محضر بهجت، ج۲، ص۲۶١(.

۵. شیخ فضل الله نوری که از مخالفین مشروطه بود، از پیش خبر 
می داد که »کشف حجاب« از »لوازم مشروطه« است. آن مرحوم 
می دید که مقرّرات مشروطه، »به ظاهر اسلامی« است، ولی از مصادر 
»لاابالی« و بلکه »بی دین«  )سفارت انگلیس( سرچشمه می گیرد و 
تأیید می شود. لذا به مشروطه خواهان گفته بود مرا می کشند و شما 
را هم می کشند. در نهایت نیز چنین شد، سیّدعبدالله بهبهانی را 
که طرف دار مشروطه بود، بدتر از شیخ فضل الله نوری از بین بردند و 

تیرباران کردند )در محضر بهجت، ج۲، ص١۸٩(.

۶. وقتی شیخ فضل الله نوری فهمید که تأیید مشروطه، صحیح 
نیست ـ چون دید از طرف »سفارت انگلیس«، تأیید و پشتیبانی 
به تعبیر  از علما و متدینّین« و  می شود و »کسان دیگری غیر 
از  ـ  می کنند  حمایت  مشروطه  از  »پاچه ورمالیده ها«،  ایشان 
مشروطه خواهی دست کشید و فرمود مشروطه، باید مشروعه باشد. 
مشروطه خواهان با »شایعه پراکنی« وانمود کردند که ایشان موافق 
مشروطه است، ولی استبدادی ها با »رشوه« او را خریده اند. چگونه 
ممکن و متصوّر است که انسان به خاطر »رشوه«، حاضر شود به 
دار آویخته شود؟! سرانجام، شیخ فضل الله نوری را با آن عظمتش 
در علم و عمل، به دار آویختند و کشتند؛ زیرا می ترسیدند قیام 
مشروطه خواهی را به عقب بیندازد و یا حداقل در دیگران، شک و 
تردید ایجاد کند. آری، آنها »نوکرهای مطیع« می خواستند، نه آقا 

بالاسر و مُطاع )در محضر بهجت، ج۲، ص۳٧۲(.

۷. این همه »بلاها« که بر سر ما می آید، با دست »خودمان« به 
وجود آمده است و علّت و سببش، خود ما هستیم. این همه بلاها 

که از زمان مشروطه تا به حال بر ما و ملتّ ما وارد شده و می شود، 
همه به دست »امثال خود ما« است، و »مولود مشروطه« است، 
و به »امضا و تأیید خود ما« به وجود آمده است. در مشروطه، به 
»دروغ« و »فریب« چنین وانمود کردند که می خواهند »احکام 
از فقهای  نفر  اسلام« اجرا شود، و در رأس مجلس شورا، شش 
تاکنون  از زمان مشروطه  از سوی دیگر،  بود.  اوّل خواهند  طراز 
تبلیغ کردند که اسلام »قابل اجرا« نیست. کفّار و استعمارگران در 
»دروغ گفتن« و »فریب دادن« ماهرند و ما در »فریب خوردن«. در 
نامه ای که شیخ فضل الله نوری برای شهرستان ها نوشته بود، آمده 
است: ای مردم مسلمان، خود انصاف دهید آیا اخلاق ایرانی ها در 
دوران مشروطه عوض شده یا نه، و فلان کار، تشبّه به اروپایی ها 
شده یا نه؟! حتّی این مطلب را هم به صراحت گفتند که اسلام 
برای حکومت، ناقص است. »بدتر از استبداد« را در مشروطه انجام 
دادند. بعد معلوم شد که اینها »مُحللّ« هستند و مطلب، چیز دیگر 
بوده است. عجیب تر اینکه مقدّمات این مطالب و امضا و تأسیس 
مشروطه به دست »علما« فراهم شد، ولی سرانجام کار به جایی 
رسید که به وکلای مجلس گفتند یا باید عمامه ها را از سر بردارید، 

یا از مجلس بیرون بروید )در محضر بهجت، ج١، ص ١١٧(.

۸. شیخ محمّدحسین اصفهانی می گفت: از زمانی که شیخ فضل الله 
نوری را به دار آویختند، دیگر این ملّت روز خوش نخواهند دید )در 

محضر بهجت، ج۲، ص۳۸۴(.

۹. ما تحقیقاً فهمیدیم  که شیخ فضل الله نوری را »استعمار« کشت 
برای  اینکه چرا مشروطه نمی شوی؟ مشروطه شدن، »مقدّمیّت« 
دارد برای اینکه مسلّط شود بر تمام این کشور )درس خارج اصول، 

)١۶/٠۲/١۳۸۸

۱۰. از آقای اشعری که ـ عالم راستگویی است ـ نقل شده که 
می گفت: دایی من که سیّد، و از شاگردان شیخ فضل الّله نوری بود، 
در شبی که جنازۀ ایشان را به قم آورده بودند تا فردا در حجره دفن 
کنند، در همان حجره، صدای قرآن از جنازۀ آن مرحوم شنیده 
بود. آقای دیگری نقل کرده است: لب ایوان مقبره، در صحن مطهر 
حضرت معصومه علیهاالسلام- نشسته بودم، شنیدم از مقبرۀ شیخ 
فضل الّله نوری، صدای قرآن می آید. به طرف مقبره رفتم، دیدم 
کسی نیست، بازگشتم تکرار شد، خلاصه یقین کردم که صدای 

قرآن از خودِ صاحب قبر است )در محضر بهجت، ج١، ص ۲۳٧(.

را  آیندۀ حوادث  اوّل«،  »از  انسان  که  است  ۱۱. خیلی مشکل 
انسان  ببیند؛ زیرا »باطلِ محض« را به صورت »حقّ محض« به 
نشان می دهند. سیّد محمّدکاظم یزدی، از اوّل دربارۀ مشروطه 
می فرمود: به اجدادم قسم، »دروغ« می گویند؛ کلمَِةُ حَقٍّ یرُادُ بهَِا 
باطِلٌ؛ سخن حقّی است که مقصودشان از آن، باطل است. خدا 
می داند یک »فریب خوردن« چه عواقبی در پی دارد )در محضر 

بهجت، ج۲، ص٩٧(.

تکملۀ تحلیلی:  
آیت الله بهجت، طلبه نجف بودند و با بزرگان آن حوزه، ارتباط 
داشتند و بدین سبب، با یک واسطة معتبر - که همان اساتیدشان 
باشند - متن مشروطه را روایت می کنند. پس طبیعی است که 
آیت الله بهجت به سبب نزدیکی و تعامل مستقیم و غیرمستقیم، 

لطایف فراوانی از جزییّات مشروطه بدانند که در کتاب ها نیست.

 تبیین عاشورایی تبعیت از ولایت فقیه
 نیاز ضروری ما می باشد

تطورات مشروطه این گونه بود:
الف. تولدّ مسأله: ظلم عُمال دولت قاجار به مردم

ب. پاسخ اوّلیّه: تشکیل مجلسِ عدالت خانه
ج. پاسخ ثانویهّ: تشکیل مجلس مشروطه
د. اصلاح پاسخ ثانویهّ: مشروطة مشروعه

هـ . مواجهة حذفیِ نیروی روشنفکری با قید مشروعه
و. غلبة مشروطة سکولار 

ز. شکل گیریِ دولتِ سکولارِ رضاخانی.

در دورۀ مشروطه، پای ساختار تجدّدی به جامعة ایران باز می شود 
و در مقابل دوقطبیِ قبلی، قطب سوّمی شکل می گیرد که هنوز برای 
کنشگران بومی ما در آن دورۀ تاریخی، شناخته شده نیست. برخی قائل 
به همسانی این ساختار با شریعت هستند، از قبیل آخوند خراسانی و 
نائینی و در پی مصالحه و اجتماع هستند. اما در مقابل، شیخ فضل الله، 
جوهر تجدّد را می فهمد و برنمی تابد اما با توجه به اضطرار تاریخی، به 
طرح حداقلیِ مشروطة مشروعه بسنده می کند. در این طرح، مشروطه 
از عالمَ تجدّد جدا می شود، اما در عین حال، نهایت غایاتِ ساختاریِ 
ما نیست. چرا علما در نقطة آغاز، در پی مجلسِ عدالت خانه بودند نه 
مجلس تقنینی؟! مگر قضاوت بدون قانون، میسّر است؟! در ذهن آنها، 
قانون هم قانونِ شرع است و از این جهت، حاجت به تشریع نیست. 
شاید جامعه نیز هنوز آنچنان پیچیده نشده بود که نیازمند تقنین در 
صغرویات باشد. این جابجاییِ ساختاری را نباید از نظر دور داشت؛ یعنی 
فرزند طبیعیِ جامعة ما مجلسِ عدالت خانه بود نه مجلس تقنینی. برخی 
اعتنایی به این تحمیل ساختاری نکرده و بر اساس نظریة انتخاب عاقلانه، 
آن را توضیح داده اند. مطهری می گوید مطالعه تاریخ نشان می دهد که 
روحانیّت شیعه، کنشگریِ اصلاحیِ بیشتری داشته و روحانیّت سنی، 

نظریه پردازی بیشتری. فقر فکرِ بدیل، ما را در گرداب انداخت.
اگر مجلسِ عدالتخانه تشکیل می شد و علمای تهران مسلطّ می شدند، 
دینی  حکومت  علما،  و  می آوردند  دست  به  قدرت  به تدریج،  چه بسا 
تشکیل می دادند، نه اینکه در اثر استقرار پهلوی، وضع از زمان قاجار هم 
بدتر بشود. عدالتخانه، فرزند روند تاریخیِ بومی ما بود، نه مشروطه. از 
متن کلّیّت تاریخی ما، عدالتخانه و حکومت دینی برمی آید نه مشروطه.

دکترین ولایت فقیه و جبهه مقاومت مبتنی بر آن، هژمون 
نظام سلطه را در غرب آسیا را به چالش کشیده و مناسبات 
سیاسی منطقه را بشدت دگرگون نموده و می رود تا زمینه 
تحقق وعده الهی ظهور منجی موعود و تحول جهان را هم 
لغزشگاه های موجود در  از  آورد، در عین حال یکی  فراهم 
زمانه ما که نیروهای انقلابی را بشدت تهدید می نماید غفلت 
از درک و اعتقاد عمیق به ولایت فقیه است، مسئله خطرناکی 

که ما را در تیر رس کید و مکر بلکه در دام او قرار می دهد.

یکی از اصلی ترین دلایلی که شخصیت ممتاز حضرت آیت 
الله مصباح)ره( از سوی نفوذی ها و جریانات منحرف فکری 
با همراهی و پشتیبانی رهزنان  و نحله های فاسد سیاسی، 
اقتصادی، مورد تهاجم بی رحمانه قرار گرفت؛ جدیت ایشان 
در ترویج بدون مماشات، تفسیر صحیح از اسلام ناب و اصل 
مترقی ولایت فقیه بود، درکی که مطابق با مبانی امام خمینی 

قدس سره و به غایت ممتاز و رهگشا می باشد.

ایشان با تبیین عاشورایی بیعت با ولی امر، با بیان اینکه:  موقعیت 
و دورانی که ما از حیث شرایط سیاسی اجتماعی موجود داریم 
از هر لحاظ دوران بسیار ممتازی است و بیعت با ولایت فقیه 
در این عصر بیعت با سفیر امام حسین علیه السلام می باشد! 

تاکید می نمودند: کل 
زمان  در  عاشورا  یوم 
ما یعنی همین بیعت 
ولایت  با  بیعت  و 
امام  با  بیعت  با  فقیه 
السلام  علیه  حسین 
فرقی نمی کند !! و ولی 
فقیه در این عصر مثل 
است  مسلم  حضرت 
نسبت به سیدالشهدا 

علیه السلام.
بی تردید جبهه انقلاب امروز به درکی عمیق از ولایت فقیه از 
این سنخ نیازمند است تا در ادامه تحولات و فراز و نشیب های 
آخرالزمانی پیش رو دچار لغزش و خطا و افراط و تفریط و 
اجتهاد در مقابل نص نگردد. جبهه انقلاب مستمرا در این 
زمینه باید با ارتقاء بصیرت خود را »مصون سازی« نماید و 
به تعبیر استاد فرزانه حضرت آیت الله مصباح)ره(، باور نماید 
که: »اطاعت از ولی فقیه اطاعت از امام زمان )عج( است و این 
را خوب بفهمیم و خوب برای دیگران تبیین نماییم«. قُلْ هذَِٰهِ 
سَبِیليِ أدَْعُو إلِیَ الَلهّهِ ۚ عَلیَٰ بصَِیرَۀٍ أنَاَ وَمَنِ اتبََّعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ الَلهّهِ 

وَمَا أنَاَ مِنَ المُْشْرِکِینَ )سوره یوسف/ ١٠۸(.

شیخ فضل الله نوری و مشروطۀ سکولار
)به روایت آیت الله بهجت( 

 آن ماجرایی که به ظهور ختم می شود عاشوراست. امتی که 
در عصر ظهور شکل می گیرد، حول این محور شکل می گیرد؛ 
چون عاشورا هزینة ساخت امت است و قلوب را متمایل به 
قُلُوبِ  فيِ  حَرَارَۀً  الحُْسَیْنِ  لقَِتْلِ  اهل بیت )ع( می کند. »إنَِّ 
المُْؤْمِنِینَ لَا تبَْرُدُ أبَدَاً«. این شعله های محبت امام حسین 
)ع( است که محبت  ها را می سازد. وقتی عاشورا محور اجتماع 
شکل گیری  ارکان  از  یکی  هم  اربعین  زیارت  بشود،  قلوب 
امت می شود. همان طور که کعبه و حج و بیت، امت سازی 
می کند، زیارت امام حسین )ع( هم امت می سازد. یکی از 
ارکان ساختن امت، هجرت به سوی امام و شکل گیری یک 

جمع مهاجر است.

 اربعین، اُمّت سازی می کند

مهدی جمشیدی

میراحمدرضاحاجتی

ببینید! مادر موسی )ع(، ایشان را در صندوقی گذاشت 
و به آب داد. بالاخره مادر است؛ به مجرد اینکه آب، یک 
مقدار این صندوق را برُد، دلش خالی شد! قرآن می گوید: 
»وَ أصَْبَحَ فُؤادُ أمُِ مُوسی  فارغِاً« دل مادر موسی )ع( خالی 
شد. »إنِْ کادَتْ لتَُبْدي بهِِ« چیزی نمانده بود که بگوید 
صندوق را بگیرید، بچة من درونش هست. همه عملیات 
لو می رفت و ضایع می شد. بعد قرآن می گوید: »لوَْ لا أنَْ 
رَبطَْنا عَلی  قَلبِْها لتَِکُونَ مِنَ المُْؤْمِنینَ«. ببینید؛ اول ربط، 

بعدش ایمان. 

می گوید قلب او را مربوط کردیم )ربطنا( تا از مؤمنین 
باشد. ربطِ به ولایت، اساس ایمان است. اگر ربط، قطع 
بشود، ایمان از بین می رود. هرچه هست در این »ربط« 
است. این ربط است که به انسان شجاعت می دهد. این 
ربط است که به انسان قدرت ایستادگی و ایثار می دهد. 
چند کشور به نمایندگی از یک میلیارد مسلمان، ۴۲ سال 
قبل با اسرائیل جنگیدند و کم آوردند و عقب نشستند. 
تکه هایی از کشورشان را از دست دادند. چرا؟ چون »ربط« 

نبود؛ »ولایت« نبود. 

 اینکه حزب الله می گوید ما افتخار می کنیم که جزء حزب 
ولایت فقیه هستیم یعنی »ربط«. این ارتباط با رهبری 
است. اگر این ارتباط باشد، انسان، نوع آوری، شکوفایی، 
قدرت تربیتی و همه چیز دارد. ولی اگر این ربط قطع 

بشود، همة اینها از بین می رود. 

من از نظر خِلقتی، از همة برادر و خواهرهایم کم حوصله تر 
بودم. در دورۀ دبیرستان هم گاهی که مسئله ای خلاف 
طبعم اتفاق می افتاد، اصلًا از خانه می گذاشتم و می رفتم 
دریافت  امام  از  را  امامت جمعه  وقتی حکم  اما  بیرون! 
کردم، خدا به من حوصله داد؛ صبر داد. تا جایی که آیت 
الله گیلانی یک وقتی که در مجلس خبرگان گزارش هایی 
]از شیراز[ شنیده بود، به شوخی به من گفت: »سبحانک 
ما اعظم حِلمُک«!! تعارف آخوندی کرد. خب، این حلم 
من نبود. این نتیجة »ربط« بود. آنها هم که در جبهه، 
خمپاره ها  توپ ها،  موشک باران ها،  بمباران ها،  مقابل  در 
استقامت می کردند و دست و پا می دادند، هرچه داشتند 

از برکت این ربط بود. 

 این ربط است که حزب الله را بر اسرائیل پیروز کرد. 
حماس هم مرتبط است و این ربطش هست که تحول 

ایجاد می کند. 
ـ  تمام کسانی که در این جریانِ غزه، از خانه بیرون آمدند ـ
در اروپا، در آمریکای مرکزی، در آسیا، در ترکیه، در مصر 
ــ اینها یک نوع ارتباطی با رهبری پیدا کردند و هوادار 

این جریان شدند. 
رهبری هم هرچه دارد از برکت ارتباطش ]با امام زمان 

)ع([ است.

 حماس، مرتبط است!

سید محمد مهدی میرباقری

آیت الله حائری شیرازی
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بین الملل

آنچه در سلسله عملیات ترور رهبران مقاومت 
فلسطین انتظار می رفت، بامداد چهارشنبه در 
اقدامی جنایتکارانه و خائنانه برای اسماعیل هنیه، 
اسلامی  مقاومت  جنبش  سیاسی  دفتر  رئیس 
فلسطین )حماس( به وسیله رژیم صهیونیستی 
اشغالگر  رژیم  شد.  انجام  آمریکا  حمایت  با  و 
ایران  خاک  در  را  خود  جنایت  صهیونیستی 
انجام داد، آن هم ساعاتی پس از  با ترور هنیه 
آنکه هواپیماهای نظامی رژیم اشغالگر مناطقی 
همچنین  بودند.  کرده  بمباران  بیروت  در  را 
پس از بمباران زمین فوتبال در مجدل شمس 
بود.  اشغالگر  های  صهیونیست  همین  کار  که 
بدون  و  نامحدود  فضای  در  صهیونیستی  رژیم 
بازدارندگی واقعی در برابر مقاومت قد علم کرده 
است و یاغی گونه با جنایت های خود یکه تازه 
می کند؛ آنها غزه را نیز همین گونه با حمایت 

آمریکا به آبشار خون تبدیل کرده اند.

ترور شهید اسماعیل هنیه در دایره خیانت ها و فریب 
رژیم صهیونیستی قرار می گیرد. گرچه وی فرمانده نظامی 
نبود، ولی در حد رهبران نظامی حماس که هدف اشغالگران 
قرار گرفتند، اقدامات احتیاطی انجام می داد؛ بنابراین ترور 
اسماعیل هنیه از قبل قابل پیش بینی بود؛ آن هم شخصی 
که شهرتش از هفتم اکتبر ۲٠۲۳ میلادی پس از عملیات 
»طوفان الاقصی« و در ادامه، تجاوز صهیونیست ها به غزه 
بیشتر شد و توانست ارتش صهیونیستی را در باتلاق غزه 

گرفتار کند.

شکست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
بارها  و  داد  افزایش  وی  ترور  درباره  را  احتمالات  غزه  در 
تحلیلگران نظامی درباره این موضوع مطالبی گفته بودند. 
چند ماه پیش گفته شد، اشغالگران ممکن است به این نوع 
جنایت خائنانه متوسل شوند تا افکار عمومی و فضای نظامی 
و سیاسی شکست صهیونیست ها را در غزه منحرف کنند. 
ترور شهید هنیه که نخستین هدفش ایجاد فضای پیروزی 
کاذب برای کابینه جنگ دشمن صهیونیستی، بازگرداندن 
و  اشغالی  فلسطین  داخل  در  آنها  رفته  از دست  حیثیت 
تقویت به اصطلاح کارنامه سیاسی نتانیاهو بود، اکنون محقق 
شد. ایران محل ترور بود؛ هرچند سؤال بی پاسخی تاکنون 
وجود دارد، و امکان دارد همه آنها در حد تحلیل و ابهام باقی 
می ماند، اما تنها چیزی که مسلم است اینکه رد پای رژیم 
صهیونیستی را در اجرا و حمایت آمریکا را در پشتیبانی می 

توان مشاهده کرد.
موضوع فلسطین در مسیر پیچیده خود هیچ گاه به اندازه 
کنونی با شتاب رسانه ای و سیاسی مواجه نشده بود و این 
است  فلسطین  مردم  مقاومت  و  استواری  مرهون  موضوع 
که با همه شاخه ها و گروه های مبارزاتی و در رأس آنها 
جنبش حماس در غزه تسلیم اشغالگران نشدند. آنها ١٠ ماه 
پیش بدون اینکه جهان غرب یا عرب هیچ حمایت واقعی از 
مبارزه با دشمن صهیونیستی کنند، وارد فضای مقاومت برابر 
اشغالگران شدند، در حالی که اعراب صرفاً به بیانیه خوانی و 
محکومیت های صوری در محافل مختلف ادامه می دادند. 
قبل از ترور شهید هنیه بسیاری از رهبران فلسطینی از شهید 
خلیل الوزیر گرفته تا دیگر رهبران مقاومت به وسیله رژیم 
صهیونیستی شهید شدند. آنها با این روش به دنبال پایان 

دادن به حضور فلسطینیان و به دنبال راه حل های ظالمانه 
همچون تداوم اشغالگری هستند؛ صهیونیست ها از ارزش 

هایی همچون عدالت و ارزش های انسانی بویی نبرده اند.

موضوع فلسطین خطرناک ترین مسیر تاریخ مبارزاتی خود 
را طی می کند و هرگونه اختلافات فلسطینی-فلسطینی 
غیر قابل توجیه است. ترور هنیه در ایران پیامی از سوی 
رژیم صهیونیستی و آمریکا به محور مقاومت در غزه، لبنان 
و یمن بود که حاضرند برای تداوم اشغالگری به هر درجه از 
قلدری و جنایت افسارگسیخته دست بزنند. شاید ترور هنیه 
در پایتخت ایران در سحرگاه روز چهارشنبه شاهدی بر تداوم 
اشغالگری باشد که با پشتیبانی آمریکا انجام شد. به نظر می 
آید در محاسبات سیاست رژیم صهیونیستی سلسله ترورها 
ادامه خواهد یافت و فکر می کنند این ساده ترین راه برای از 
بین بردن موجودیت فلسطین است. این سناریوهای تودرتو 
در ذهنی بیمار اشغالگران صهیونیست شکل می گیرد و 
شبانه روز به دنبال تحققش هستند. »طوفان الاقصی« که 
در هفتم اکتبر ۲٠۲۳ میلادی رخ داد، بخشی از مبارزه برای 

توقف این طرح شوم صهیونیستی است.

اسماعیل هنیه آخرین شهید فلسطین نخواهد بود. روز 
جهانی فلسطین نیز با فراخوان از مردم جهان برای تظاهرات 
که  موضعی  شود؛  می  انجام  فلسطین  نام  به  المللی  بین 
هنیه بارها اعلام کرد و در راهش شهید شد و شاید روز 
جهانی قدس هر سال در حمایت از آرمان و هویت و هستی 

فلسطین پرشورتر برگزار شود.

فکر می کنم ترور هنیه باعث گسترش فرهنگ مقاومت 
خواهد شد؛ پس از گسترش دامنه جنایت صهیونیست ها 
در غزه و گستردگی جنایت های صهیونیسم در غزه، نبرد 
قوی تر از آنچه اکنون است به کرانه باختری و کل فلسطین 
منتقل می شود. ترور شهید اسماعیل هنیه منطقه را به 
درگیری های دیگری در جغرافیای غیر عربی می کشاند. 
است.  هنیه  شهید  ترور  مسئول  قطعاً  صهیونیستی  رژیم 
در واقع کار به حد وقاحت رسید که دفتر مطبوعاتی رژیم 
صهیونیستی تصویری از شهید هنیه را منتشر کرد و در کنار 

آن نوشت، »حذف شد«.

 حقیقت و مجاز حمله تلاش برای پیروزی کاذب با ترور اسماعیل هنیه
 احتمالی به حزب الله

رژیم غاصب اسرائیل از اینکه ناگزیر به ترک غزه و پایان 
دادن به جنگی شود که هیچ نتیجه ای برای آن نداشته 
طرح  به  جهت  همین  به  و  دارد  وحشت  بشدت  است، 
موضوعاتی روی آورده که در حکم انداختن تیر در تاریکی 
است، ادعای حل مسئله بین آمریکا و رژیم درباره روند، 
نتایج و افق جنگ یکی از این موارد است و تهدید حزب الله 
لبنان به پاسخ قوی به واقعه »مجدل شمس« هم یکی از 
این تیرها به حساب می آید. اما مردان جنگ می دانند که 
وقتی پای عمل به میان آید این میدان است که حرف 

می زند و تیر انداختن شکل واقعی به خود می گیرد.

واقعه روز شنبه گذشته در باشگاهی در مجدل شمس 
در جولان اشغالی و کشته شدن ١۲ شهروند سوری الاصل 
و زخمی شدن حدود ۲٠ نفر دیگر از آنان به هیچ وجه 
تناسبی با تبلیغاتی که دستگاه امنیتی و عملیات روانی رژیم 
راه انداخته ندارد؛ اولاً رژیم می داند که سیاست حزب الله در 
طول این نزدیک به ده ماهی که برای حمایت از زنان و 
کودکان و بیماران و توده های مردم و سازمان های مقاومت 
غزه به میدان آمده است، هیچ گاه حمله به غیرنظامی ها 
نبوده است و آن قدر در این مورد خویشتنداری کرده که 
خود اسرائیلی ها گمان کرده اند، عدم حمله به عناصر مدنی، 

خط قرمز مقاومت لبنان می باشد. 

ثانیاً حزب الله وقتی تاکنون به عناصر مدنی در سرزمین های 
شمالی فلسطین حمله نکرده، چگونه می تواند به شهروندان 

سوری الاصل جولان اشغالی حمله کند؟ 

ثالثاً با فرض اینکه رژیم غاصب، این شهروندان را شهروند 
در جریان  اسرائیل  که  است  اولین بار  مگر  می داند،  خود 

جنگ غزه تلفات می دهد؟ 

رابعاً قانون جنگ می گوید وقتی با حمله ای مواجه شدی 
می توانی در همان اندازه پاسخ دهی. پس این همه سر و 

صدا و بحث نمی تواند در واکنش به یک واقعه باشد.

حزب الله لبنان اولین واحد منطقه ای بود که پس از شروع 
جنگ غزه و بمباران این منطقه توسط هواپیماهای نظامی 
اسرائیل، در حمایت از غزه، بدون درنگ وارد میدان شد و 
رسماً اعلام کرد تا زمانی که دشمن صهیونیستی، جنگ غزه 
را متوقف نکند، به حملات خود ادامه می دهد. حزب الله هم 
تا امروز بر این پیمان باقی مانده و برای آن هم هزینه های 

سنگین انسانی و مالی پرداخته است.

تهدید حزب الله،  برجسته سازی  با  رژیم  می آید  نظر  به 
درصدد سرپوش گذاشتن بر شکست در غزه است. شاخ 
و شانه کشیدن های نتانیاهو در حین سفر به آمریکا از این 
افلاس و دست های خالی خبر می دهد. چرا که همه می دانند 
مدتی است سرنوشت نتانیاهو و دولت او برای مقامات حزب 
دموکرات و مقامات حزب رقیب آن، موضوعیت خود را از 

دست داده است.

 سعدالله زارعی

از زمان وقوع عملیات طوفان الاقصی و شروع جنگ غزه 
تاکنون، حزب الله لبنان هم به یاری مردم مظلوم غزه شتافت 
و طی این ٩ ماه حملاتی را بصورت محدود به مواضع نظامی 
در شمال فلسطین اشغالی داشته و دارد. اما اخیراً خبرها 
رویارویی  بدنبال  از آن است که رژیم صهیونسیتی  حاکی 
گسترده تر )جنگ تمام عیار( با حزب الله است که حتی 
آمریکایی ها و اروپایی ها را نیز نگران کرده است چراکه آنها 
به آمادگی نظامی و رزم حزب الله واقفند و بارها اسرائیل را از 
جنگ با آن برحذر داشته اند. ضمن اینکه اسرائیلی ها از ٧ 
اکتبر سال گذشته هنوز موفق به نابودی حماس نشده اند و 
این امر بر بازدارندگی حزب الله که به مراتب قویتر و مجهزتر 

از حماس می باشد افزوده است.

حزب الله بر خلاف حماس که در محاصره دریایی و زمینی 
صهیونیست ها قراردارد از لحاظ سرزمینی دست برتری دارد 
و ظرفیت مرزهای زمینی و دریایی لبنان می تواند در گسیل 
این حزب  برای  از کشورهای دیگر  ادوات  و  نیروها  نمودن 
راهگشا باشد. حزب الله لبنان بعد از جنگ ۳۳ روزه که در 
سال ۲٠٠۶ اتفاق افتاد از لحاظ نظامی به توانمندی های قابل 

توجهی دست یافته است.

حزب الله نسبت به حماس دارای موشک هایی با برد بیشتر 
و دارای رزمندگان و کماندوهایی ورزیده که اعلام شده بود 
دارای ١٠٠ هزار رزمنده جان بر کف و شهادت طلب می 
باشند که این آمار البته مربوط به سال ۲٠۲١ می باشد. این 
را هم باید اضافه نمود که ورود اسرائیل به جنگ با حزب الله 
به معنی ورود جنگ با ایران است. این مساله ای است که 
بسیاری از تحلیلگران نظامی هم بر آن تاکید کرده اند. در 
صورت وقوع جنگ بین حزب الله و رژیم صهیونسیتی، این 
درگیری  فقط محدود به زمینی و یا هوایی نخواهد بود بلکه 
از لحاظ دریایی نیز رژیم صهیونیستی دچار چالشهای فراوان 
قدرتمند  دارای موشک  های  الله  خواهد شد چراکه حزب 
ضدکشتی است که حتی دارای برد ۳٠٠ کیلومتری هم می 
باشند و به حزب الله این امکان را می دهند تا تهدیدش علیه 
ناوهای جنگی رژیم صهیونسیتی و حتی آمریکایی و انگلیسی 

را عملی نماید. 

به  زمین  موشک های  انواع  دارای  الله  آن حزب  بر  علاوه 
و  هوایی  ضد  موشک های  تانک،  ضد  موشک های  زمین، 
در  که  باشد  می  نیز  )پهپاد(  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
درگیری های امروزی نیز حزب الله بارها پهپادهای انفجاری 
را به سمت فلسطین اشغالی پرتاب کرده است. نتانیاهو دچار 
یک جنون و دیوانگی میدانی شده و از آنجا که نتوانسته است 
دستاوردهای مهمی را در جنگ با حماس به دست بیاورد به 
ناچار برای دستاوردسازی تصمیم حمله به حزب الله لبنان را 
دارد تا بلکه آمریکا و ایران را هم وارد این درگیری گسترده 

نماید تا سرپوشی بر جنایاتش در غزه باشد.

 جنون میدانی!
محسن صیاد قنبری

 اهداف و پیوست رسانه ای رژیم صهیونسیتی در حمله به جنوب بیروت

رژیم صهیونسیتی بعد از یک عملیات روانی سنگین 
پس از حادثه انفجار در مجدل شمس و متهم کردن 
حزب الله در دست داشتن این انفجار، دیروز ساختمانی 
را در جنوب بیروت مورد اصابت قرار داد و مدعی شد، 
الحاج  به  معروف  شکر،  فواد  بیروت،  در  حمله  هدف 
موشک  و مسول  نصرالله  مشاور  ارشدترین  و  محسن 

های نقطه زن حزب الله بود.
مقامات رژیم صهیونیستی بلافاصله بعد از این حمله 
منطقه ای  جنگ  شروع  برای  قصدی  ما  کردند  اعلام 
نداریم! و پاسخ ما به حادثه مجدل شمس تمام شد. 
به نظر می رسد رژیم صهیونسیتی با این اقدام نظامی و 

پیوست رسانه ای بعد از دنبال این اهداف باشد.
١. با حمله به بیروت و عبور از خطوط قرمز حزب 

الله، موازنه قوا را در نبرد بیش از ده ماهه بعد از طوفان 
الاقصی بین خود و حزب الله به نفع خود کرده و پیام 
هشدار به حزب الله بدهد که پاسخ حملات حزب الله 
در شمال سرزمین های اشغالی من بعد فقط در جنوب 

لبنان نخواهد بود.
۲. رژیم صهیونسیتی با پیوست رسانه ای بعد از حمله 
به جنوب بیروت خطاب به حزب الله، که از نظر رژیم 
صهیونسیتی کار تمام شده و اگر حزب الله پاسخ دهد 
پاسخ های بعدی رژیم صهیونسیتی شدید تر خواهد 
بود، به دنبال بر هم زدن معادله ای است که سید حسن 
نصرالله از روز آغاز نبرد با رژیم اعلام داشت مبنی بر 
اینکه، تل آویو در برابر بیروت، شهروند در برابر شهروند، 

مراکز حیاتی در برابر مراکز حیاتی باشد و...

حمله  از  بعد  صهیونسیتی  رژیم  ای  رسانه  پیوست 
تبع  به  و  لبنان  مردم  اراده  تا  دارد  تلاش  بیروت  به 
آن حزب الله را در پاسخ به حمله به بیروت بر اساس 
را  سطح  همان  در  الله  حزب  متقابل  پاسخ  دکترین 
شکسته و ضمن دستاورد سازی برای شهرک نشینان 
صهیونسیتی، حزب الله را از پاسخ منصرف کند. با توجه 
دکترین پاسخ متقابل و بازدارنده حزب الله که در طول 
این نبرد مقدس همواره به آن پای بند بوده و حضور 
مردم لبنان در کنار ساختمان هدف قرار گرفته شده 
توسط رژیم صهیونسیتی و سر دادن شعار انتقام توسط 
حزب الله، به نظر می رسد حزب الله هدف یا اهدافی را 
در تل آویو یا سایر مراکز مهم رژیم صهیونسیتی مورد 

حمله قرار دهد.

حمید جعفری
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حمید صافدل رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت پیرامون مسئله 
تامین ارز واردات در گفت وگو با مسیر اقتصاد گفت: سال هاست که 
نظام ارز تجارت خارجی ما متأثر از شرایط تحریم است و بازارهای 
هدف ما و خریدکالای ما دائم در حال جابه جایی است. متأثر از 
شرایطی که درآمدهای ارزی به سمت شرق یا کشورهای همسایه 
می رود، بخشی از بازار تهیه کالا هم به همان سمت می رود؛ چرا که 

شرایط ارزی و تجاری کشور به هم گره خورده است.

تحریم ها و فرهنگ نادرست دولتی؛ بزرگترین موانع رشد   
صادرات غیرنفتی ایران

صافدل با بیان اینکه در شرایط فعلی فرآیند تجارت در کشور 
طولانی تر از حد معمول است، گفت: یک تجارت را وقتی به لحاظ 
بهبود شرایط کسب و کار بررسی می کنیم، فرایندهای زمانی انجام 
تجارت، هزینه های تجارت در یک واحد کالا و تعداد اسنادی که 

مبادله می شود رتبه ما را تعیین می کنند.
و  می کشد  طول  تجارتمان  زمان  ایران،  در  داد:  ادامه  وی 
هزینه هایی را به ما تحمیل می کند و هزینه های خود کالا به لحاظ 
هزینه نقل و انتقال ارز، باعث گرانی کالا می شود؛ همچنین تعداد 
بالای گلوگاه های نظارتی باعث می شود تعداد اسنادمان بیش از 

کشورهای دیگر در حوزه تجارت خارجی باشد.
وی تصریح کرد: بخشی از این مسئله متأثر از فرهنگ دخالت های 
دولتی، بخشی متأثر از شرایط تحریم و بخشی متأثر از نگاه به دور 

از تکریم و تسهیلگری است.

تأمین    و  تحریم ها  فشار  کاهش  راه  غیرنفتی«  »صادرات 
پایدار ارز واردات

نفتی که  بازارهای  اگر  اظهار داشت:  معاون اسبق وزیر صمت 
اصلی ترین منبع تأمین ارز کالاهای اساسی است را بتوانیم تثبیت 
کنیم، قطعاً می تواند در بهبود شرایط تخصیص مؤثر باشد. اما از 
جایی که تمرکز تحریم ها بر موضوع نفت و کالاهای نفتی است، 
که  امتیازهایی  و  کنیم  تمرکز  غیرنفتی  صادرات  بر  اگر  شاید 
به صادرکننده خودمان  را  بدهیم  نفتی  می خواهیم در کالاهای 
دسترسی های  و  بازاری  تنوع  کثرت جمعیتی،  دلیل  به  بدهیم، 
مطمئن تری که دارد، قابلیت تغییر و انعطاف بیشتری دارد و بهتر 

می تواند ارز مورد نیاز کشور را فراهم کند.

از  بخواهیم  اگر  افزود:  صافدل 
پیدا  رهایی  تخصیص  فعلی  مشکلات 
حاصل  ارز  تأمین  قابلیت  باید  کنیم، 
را  بخش خصوصی  فعالین  از صادرات 
بیشتر کنیم و لازمه آن، تأمین سرمایه 
شکل  به  نقدینگی  تأمین  گردش،  در 
ارزان، کوتاه کردن زمان و کاهش تعداد 
برای  مختلف  های  گلوگاه  در  اسناد 
رغبت صادرات  با  تا  است  صادرکننده 
را انجام دهد و ارز حاصل از آن را در 
جهت تأمین کالاهای مورد نیاز مردم به 
ویژه کالاهای اولویت دار مورد نظر دولت 

به کار گیرد.

ایران؛    در  ارز  نرخ  یکسان سازی 
الزامات و چالش ها

تصمیم گیری  موضوع  گفت:  صافدل 
برای یکسان سازی نرخ ارز به دلیل راهکارهای ناموفقی که در طول 
چند دهه گذشته به کار گرفته شده، باعث نوعی عدم اعتماد شده 
است. یعنی در هر مرحله ای که دولت به سراغ نرخ ارز می رود و 
می خواهد آن را یکسان کند، نرخ ارز چند پله بالاتر می رود و به 

تورم و آشفتگی بازار کالا دامن می زند.

رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت ادامه داد: اگر بخواهیم به سمت 
یکسان سازی نرخ ارز برویم، باید از ماه ها قبل ذخایر استراتژیک را 
بالا برده، شبکه توزیع مطمئن را ایجاد کرده و با ابزارهای مختلف 
شفاف سازی کرده باشیم. همچنین نظام های مالیاتی مؤثر را در 
صحنه داشته باشیم و از گردش مکرر کالا جلوگیری کنیم. مجموع 
این اتفاق ها باید بیفتد که همزمان با یکسان سازی نرخ ارز مؤثر واقع 
شود، وگرنه با تنش اجتماعی و تحمیل هزینه گرانی کالا مواجه 

خواهیم شد.

»حفظ انگیزه تولید و صادرات« عامل تأمین پایدار ارز واردات  
صافدل در ادامه خاطر نشان کرد: ایده آل این است که جریان 
تجارت خارجی به یک جریان رقابتی و شفاف تبدیل شود، اما 
باید این واقعیت را نیز پذیرفت که نیاز به یک دوره انتقال از این 

اعطای مجوز در سندباكس
 مشكلاتی را در آینده ایجاد می كند

وضعیت داریم و نمی شود دفعتاً از فردا یک اطلاعیه بدهیم بگوئیم همه 
چیز آزاد است.

وی تصریح کرد: اما در هر صورت باید اولویت ها مورد بازنگری قرار 
گیرد. از آنجایی که صادرکننده منابع ارزان نمی گیرد، تسهیلات ارزانی 
برای تولید نمی گیرد و مشکل سرمایه در گردش دارد، به یک شکلی 
باید انگیزه تولید و صادرات وی حفظ شود. هر چقدر بتوان انگیزه تولید 
و صادرات را ماندگارتر کرد، رویه تأمین ارز توسط صادرکننده ها راحت تر 
محل  از  کشور  برای  که  کثرت جمعیتی  هر چقدر  و  می افتد  اتفاق 
صادرات ارز تولید می کند بیشتر شود، نرخ ارز با ثبات تر و تخصیص ارز 

برای واردات هم پایدارتر و مطمئن تر خواهد بود.

ضرورت ارتقای جایگاه نهاد تجارت خارجی در کشور  
حمید صافدل در پایان گفت: هرگونه نهادسازی جدید به ضرر کشور 
است و اصلاح امور بهترین تدبیر در بهبود کار است. اگر بنا باشد اصلاحی 
در ساختار صورت بگیرد، باید در جهت تقویت آن باشد. مطلوب است 
بدنه تجارت خارجی به حوزه معاونت اول یا رئیس جمهور نزدیک شود 
که از حمایت های بیشتری برخوردار شود. یعنی اگر سطح دسترسی نهاد 
تجارت خارجی کشور از سطح معاون وزیر یا وزیر، در حوزه دسترسی 

نزدیک ستاد تصمیم گیری دولت قرار گیرد، می تواند بسیار مؤثر باشد.

علیرضا شاه میرزایی معاون 
وزارت  خدمات  و  تجارت 
تجارت  معدن،  صنعت، 
برنامه  با  تلفنی  ارتباط  در 
رادیو  گفتگو«  و  »صبح 
گفت و گو در مورد سامانه 
طلا  معاملات  هوشمند 
اظهار داشت: در سال های 
فروشی  خالی  شاهد  قبل 
بودیم. تدبیر اولیه این بود 
که فروش اینترنتی ممنوع شود در حالیکه فروش اینترنتی 
راهکار مفیدی برای این صنف است اما برای عدم تکرار خالی 
این  ریسک ها  انواع  آزمون  و  فشرده  کار  یک  طی  فروشی 

سامانه با همکاری همه دستگاه ها طراحی شد.
وی افزود: سندباکس یک محیط آزمون است و همه ریسک ها 
در آن آزمون شده و مجوز داده می شود. اولین مجوز براساس 

سندباکس اعطا شده و سایر مجوزها نیز اعطا می شود.
ابتدا باید طلا در خزانه یک موسسه مالی قرار بگیرد و در 
هنگام فروش نیز یک شخص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد 

تا ریسک ها پوشانده شود.

با  تجارت  معدن،  وزارت صنعت،  خدمات  و  تجارت  معاون 
اشاره به ریسکهای دزدی و عیار طلا خاطرنشان کرد: در این 
روش با دلیل آنکه یک موسسه مالی وجود دارد تمام مراحل 
راحتی  به  می توانند  مردم  و  انجام می شود  استانداردسازی 

خرید خود را انجام دهند.

شاه میرزایی تصریح کرد: یک سامانه دولتی ایجاد نشده و 
الکترونیکی  متعلق به بخش خصوصی است. مرکز تجارت 
الکترونیکی  تجارت  مرکز  مسئول  اقتصاد  وزارت  طرف  از 
مجوز  خصوصی  بخش  مشارکت  با  که  است  سندباکس 

سندباکس را ایجاد کرده اند و ربطی به اتحادیه طلا ندارد.

این سامانه است و دولت هیچ مشارکتی  بانک ملی پشت 

در آن ندارد. اگر هر اتفاقی در سایت های اینترنتی رخ دهد، 
اتحادیه مسئول آن است. اتحادیه طلا می تواند روی مسائل 

طلا نظارت داشته باشد و رکن ضامن بانک ملی است.

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر در ادامه این برنامه 
هوشمند  سامانه  دانستن  مطلوب  گفت و گو ضمن  رادیو  از 
معاملات طلا گفت: خالی فروشی یکی از ضعف های کشور بود 
و متعلق با سکه ثامن آمد. پیش از هر امری باید زیرساخت ها 

فراهم شود.
وی ضمن ابراز بی اطلاعی از اعلام این سامانه افزود: صنعت 
طلا جزو گرانبهاترین فلزات دنیاست و مردم روی آن سرمایه 
گذاری می کنند. ۵ سال پیش مجوز کسب و کار مجازی 
فروش طلا داده می شد و پس از آن قرار شده مجوزها به 

کسی داده شود که جواز صنف را داشته باشد.

افراد می توانند جواز دریافت کنند و در اثر نداشتن اطلاعات 
با کدهای جعلی  بانکی و طلای آب شده  غیر  فنی، سکه 
می فروشد. جواز برای برخی صنفها مانند طلا تخصصی است. 
خالی فروشی نیز از طریق کسانی صورت گرفته که صنفی 

نیستند و به صنف آسیب رسانده اند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر اعطای مجوز در سندباکس را 
موجب بروز مشکلاتی در آینده دانست و گفت: زیرساخت ها 
برنامه ریزی نشده است. بانک مرکزی می تواند طلاهایی که 
در دست مردم راکد مانده بگیرد و در چرخه تولید وارد کند. 
اتحادیه  افرادی که به صورت تخصصی در  از  باید  بنابراین 

فعالیت می کند، نظرخواهی شود.

این سامانه خوب است اما زیرساخت های آن از پیش تعیین 
نشده است که در آینده مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.

سایت های  در  اینترنتی  کد  بدون  سکه های  فروش  از  وی 
معروف سخن گفت و ابراز تاسف کرد: زیرساختی برای این 
سکه ها وجود ندارد و دستگاه های نظارتی مسئولیتی در قبال 

آنها ندارند.

توسعه »صادرات غیرنفتی«
 کلید مسئله تأمین ارز واردات است

حمید صافدل

علیرضا شاه میرزایی 

اوپک تحت تأثیر قدرت های جهانی  نخواهیم  یا  بخواهیم 
روند  دلار  وقتی  که  است  این  شاهدش  می کند.  عمل 
پادشاه  با  آمریکا  رئیس جمهور  می کرد،  را طی  تضعیفی 
عربستان جلسه می گذارد و از او می خواهد که در اوپک 
تصویب کند که فروش نفت به دلار باشد. همین موجب شد 
که دلار تقویت شود و قیمتش بالا بکشد. این یعنی اوپک 

در خدمت سیاست های اقتصادی آمریکاست.
علت اینکه دلار آمریکا الان در سطح جهانی موقعیت پیدا 
کرده، همین است که نفت در جهان دارد با دلار مبادله 
می شود. اگر اوپک بنا را بر این بگذارد که نفت با دلار مبادله 
نشود و با سایر ارزها مبادله شود، شکست بزرگی بر دلار 
وارد می شود و طبعاً معنایش این است که شکست بزرگی 
روی سیاست های ابرقدرتی مثل آمریکا وارد می شود و در 
منطقه این جنگ هایی که ایجاد می کند، متوقف می شود. 

ما باید توجه کنیم که نباید تحت تأثیر سیاست های آمریکا 
عمل کنیم. بله اوپک از یک جهت خوب است. ما سعی 
کنیم در اوپک حضور داشته باشیم و نقش آفرینی کنیم و 
رأی داشته باشیم و تأثیرگذار باشیم. اما معنایش این نیست 
که اوپک معبدی است که نباید به آن بی احترامی کنیم. اگر 
سطح تولیدمان را بالا ببریم؛ اما به فراورده ها تبدیل شود 
و فراوری را در زنجیرۀ تولید تا پایان ادامه دهیم، به فرض 
که سهم ما در اوپک افت کند، ما برُد کرده ایم. برُد ما منافع 

ملی ماست.

 اوپک و منافع ملی ایران

 غلامرضا مصباحی مقدم

با یک جست وجوی ساده، عکس های کودکان پروانه ای 
ایران را تماشا کنید؛ مشکل اصلی بر سر راه مداوای این 
کودکان معصوم، تحریم هایی است که آمریکا و برخی 
کشورهای اروپایی در این زمینه وضع کرده اند. هر کسی 
که از نزدیک این کودکان را دیده و دیده که چگونه 
زجر می کشند و می سوزند، روح و جانش آزرده می شود؛ 
البته در کنار این، معنای حقیقی حقوق بشر غربی را 

نیز می فهمد.

مدتی پیش برای حل مشکل بیماری کودکان پروانه ای 
با یکی از دولت های همسایه وارد مذاکره شدیم تا بلکه 
کشور  وارد  را  نیاز  مورد  داروی  بتوانیم  طریق  این  از 
کنیم. کشور همسایه نیز تقاضای ایران را پذیرفت. به 
نیازش،  مورد  میزان  بر  اضافه  دولت،  آن  دلیل  همین 
پزشکی  از سوی بخش  داروی درخواست شده  مقدار 
جمهوری اسلامی ایران را نیز در درخواست خرید خود 
اروپایی  از کشورهای  از یکی  و در پی آن  لحاظ کرد 
سفارش خرید داد؛ اما قصه تلخ بیماران پروانه ای همین 
جا پایان نمی یابد و آن کشور اروپایی با مقایسه سفارش 
کشور همسایه ایران در نوبت جدید با مراحل گذشته و 
با احتمال اینکه این سهمیه اضافه شاید مربوط به ایران 

باشد، از فروختن داروی اضافه اجتناب می کند!

پرسش  این  به  پاسخ  اما  می گذریم؛  فوق  موضوع  از 
مهم به نظر می آید؛ چرا در مواقع ناامنی و اغتشاش در 
ایران کشورهای غربی اعلام می کنند که درباره موضوع 
اینترنت، تحریم های خود علیه ایران را نادیده می گیرند 
و اینترنت رایگان در اختیار مردم ایران قرار می دهند؟ 
پاسخ به این پرسش البته جزء ساده ترین پرسش های 
عرصه سیاست در دنیای امروزین است. آمریکا و برخی 
از دولت های اروپایی به اینترنت و شبکه های اجتماعی به 
مثابه ابزاری برای ایجاد اغتشاش و تخریب و در نهایت به 
راه انداختن جنگ خونین در ایران می نگرند. جز این هر 
کس فکر دیگری در ذهنش نقش ببندد، الفبای سیاست 

را نیز درک نکرده است.

در اینجا نکته اساسی و مهم برای تصمیم گیران سیاست 
 خارجی جمهوری اسلامی ایران و خاصه رئیس جمهور 
علل  و  ماهیت  فهم  زمینه  در  که  است  آن  محترم 
رفتارهای مبهم و متناقض برخی دولت های غربی در 
زمینه مذاکرات و روابط سیاسی، تأملات و پیش بینی های 
جدی داشته باشند؛ اما از آن مهم تر توجه به این مسئله 
است که استمرار پیوند دادن روابط اقتصادی به مسائل 
چشم انداز  آمریکا،  و  اروپا  مقامات  سوی  از  سیاسی 
انتفاع  دربرگیرنده  که  را  باثبات  ارتباطات  و  توافقات 
پایدار اقتصادی ایران باشد، به طور بنیادین، متزلزل و 
نامطمئن می کند. دولت هایی که حتی داروی کودکان 
را به موضوعات سیاسی پیوند می زنند و در بسیاری از 
امور دیگر همواره برای مردم ایران تنگنا و تحریم ایجاد 
اولویت  از  ایران  سیاست خارجی  در  طبیعتاً  می کنند، 

می افتند.

 چرا اروپا اولویت ندارد؟
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 سال سوم                            شماره سیصدونودوشش
هنرو ادبیات

از  مدتها  از  پس  خانه«  از  دور  »سال های  محبوب  سریال 
اولین سریال  که  این سریال  می شود.  بازپخش  تماشا  شبکه 
بلند و محبوب بعد از انقلاب و در بحبوحه  جنگ بود در آن زمان 
محبوبیت زیادی بین مردم پیدا کرد. همین موضوع ما را بر آن 
داشت تا با امان الله قرایی استاد جامعه شناسی نسبت به کارایی 

و تاثیرگذاری این سریال در حال حاضر صحبت کنیم.

 سریال »سال های دور از خانه« در دهه شصت با محوریت   
زمان  آن  زنان  در  تحولات چشمگیری  باعث  توانست  اوشین 
اقتصاد  از دیدن تلاش اوشین برای  بشود. مادران زیادی بعد 
خانواده، به این سمت رفتند که ما هم دست به کار شویم و در 
مخارج مقتصدانه تر عمل کنیم. پخش مجدد این سریال را برای 
را خواهد  کارکرد  همان  آیا  می بینید؟  ایران چگونه  امروز  زنان 

داشت؟
سریال  اول  پخش  از  که  سالی   ۴٠ تا   ۳٠ طول  در  جامعه 
با  و  کرده  شگرفی  تغییرات  گذشته  خانه«  از  دور  »سال های 
دهه های پیشین انقلاب قابل قیاس نیست و طرز تفکر مردم بسیار 
تغییر کرده است، به هیچ عنوان نمی توانیم ادعا کنیم تاثیری که 
این سریال در افکار جوانان، دختران، زنان و خانواده جامعه ی دهه 
شصت داشته، از این جهت که سختی را تحمل کنند یا در قبال 
سختی به موفقیت برسند، الان امکان پذیر باشد. برای اینکه سریال 
»سال های دور از خانه« برای جامعه ی ژاپن بعد از جنگ جهانی 
دوم ساخته شده است. آن زمان ژاپن برای ترغیب جامعه به تلاش 
و پذیرش سختی بالاخص در زنان و خانواده این سریال را ساخته 
بود. البته ژاپن توانست با کار، تلاش و کوشش به پیشرفت، توسعه 
و موفقیت هم برسد. جامعه ی امروز ایران چه به لحاظ فرهنگی 
و چه به لحاظ طبقات و ساختار فکری با جامعه ی دهه ی شصت 
متفاوت شده است. از آنجا که از دیدگاه جامعه شناسی، ارزش ها 
و هنجارهای فرهنگی است که موجب رشد و توسعه ی اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی، حقوقی و روانی و فکری جامعه می شود، بررسی 
تغییرات فرهنگی در سنجش رشد جوامع موثر است. در فرهنگ 
ژاپن وظیفه مداری و مسئولیت پذیری از طریق تعلیم و تربیت به 
نسل های بعدی القا کردند. اما در ایران این اتفاق نیفتاده. جوانان 
ما، نه در خانواده و نه در آموزش وپرورش جهت این امور پرورش 
پیدا نکرده اند. دلایل کم شدن تاثیر این سریال در حال حاضر 
ایران را چه می دانید. چرا که امروز هم به لحاظ شرایط معیشتی 

شباهت های کم و بیشی به دهه شصت وجود دارد!

دلایل کم شدن تاثیر این سریال در حال حاضر ایران را چه   
می دانید. چرا که امروز هم به لحاظ شرایط معیشتی شباهت های 

کم و بیشی به دهه شصت وجود دارد!

زمانی در جمع اساتید گفتم در قبل از دوران باستان بچه ها 
باید کار خودشان را خودشان انجام می دادند و هر کس خودش 
عهده دار این مسئولیت بود. یکی از جمع اساتید حاضر که در 
ژاپن تدریس می کرد گفت در ژاپن وقتی دخترم را به مدرسه 
بردم، به دخترم گفتند باید میز خودت را تمیز کنی و حتی در 
تمیزی کلاس مثل تمیزی شیشه  پنجره ها هم مشارکت داشته 
باشی. البته از یک دانش آموز سال بالاتر خواستند که او به دخترم 
وظایفش را آموزش دهد. بنابراین سیستم ژاپن تلاش کرد بعد از 
سال ١٩۴٩ که جنگ جهانی تمام شد، بچه ها را وظیفه مدار و 
مسئو لیت پذیر بار بیاورد. جامعه ی ما در این امر غفلت کرد. علاوه 
بر آن، امروزه سلطه، قدرت و گستره ی فضای مجازی اصلا و ابدا 
با ۳٠ تا ۴٠ سال قبل مقایسه پذیر نیست.  شما در آن دوره تلفن 
همراه و بعد فضای مجازی نداشتید تا بوسیله ی آن به دنیا و اخبار 
در کسری از ثانیه دسترسی داشته باشید. آن زمان رسانه  محدود 
بود به تلویزیون و رادیو که البته اینها هم گسترده نبودند. یک 

تلویزیون ملی بود و بعد رادیو.

اما امروز صدها کانال در ایران برنامه پخش می کند و ذائقه مردم 
را تغییر داده اند. براساس این شواهد و دلایل می توانیم به جرات 
بگوییم که به هیچ عنوان پخش سریال »سال های دور از خانه« در 
این زمان نمی تواند به نسبت دهه ی شصت بر جامعه اثرگذار باشد.
امروز شاید عده ی زیادی مثل خود من و دیگران پای این سریال 
نخواهند نشست. برای اینکه محتوای این سریال دیگر کارکردی 
برای امروزمان ندارد و قیاس مشکلات اوشین با مشکلات امروزی 
خنده دار خواهد بود. فرض کنید دختری مثل اوشین باشد. برود 
در خانه ی اربابی با مشقت کار کند. به دنبال شغل شخصی برود و 
در نهایت صاحب کارخانه شود و الی آخر. این دوره زمانه دختران و 
زنان زیادی در همین ایران خودمان هستند که خودشان می توانند 
الگوی وطنی کسب موفقیت  باشند.  الگوی چنین سریال هایی 

اجتماعی و اقتصادی در ایران زیاد داریم.

از نگاه جامعه شناسانه عرض می کنم که نه به طور مطلق چرا 
که ممکن است برای نسلی که هنوز وارد سن چرخه  اقتصادی 
نشده اند موثر باشد؛ اما آنها هم حالا دیگر به جای آنکه تلویزیون 
تماشا کنند به خصوص تلویزیون خودمان، سرشان در گوشی تلفن 
همراه است.  بنده معتقدم که »سال های دور از خانه« کارکردش 
به نسبت دهه ی شصت نخواهد بود.بر اساس تئوری دیوید رایزمن 
جوانان ما امروزه، خبرگرا شده اند، خودمختارند، سنت گرا نیستند و 
از بزرگترها پیروی نمی کنند، در حالی که از هم سن و سال هایشان 
با  هشتاد  دهه  نسل  که  می بینید  نتیجه  در  می کنند.  پیروی 
به  و  همیشه  نسل ها  که  همانطور  متفاوتند.  پیشین  نسل های 

مرور زمان با نسل های پیشین خود متفاوت 
بودند. الان فاصله ی بین نسل ها کمتر از ده 
اجتماعی  تغییرات  است. شتاب  سال شده 
گسترش  دلیل  به  هم  جهان  سراسر  در 
فناوری و تکنولوژی و هم به دلیل سلطه و 
نوع برنامه هایی که رسانه های نوین منتشر 
می کنند، بسیار دیدگاه ها را تغییر داده است 
و نسل امروز با نسل دیروز قابل قیاس نیست.

عمومی    نظرسنجی  در  سریال  این 
منتخب شده است. به نظرتان دلیل اقبال 
شرکت کنندگان در نظرسنجی به »سال های 

دور از خانه« چه بوده است؟
شده  انجام  نظرسنجی  در  اخبار  طبق 
به  درصد   ۳۸ حدود  سریال،  انتخاب  برای 
»سال های دور از خانه« رای مثبت داده اند. 
جمعیت  میلیون   ۸٠ که  جامعه ای  در  اما 
ساده اندیشانه  بسیار  آمار  این  دارد،  وجود 

است. اغلب این انتخاب ها برای آن است که بینندگان برنامه ی 
اغلب  که  آنجا  از  نبوده.  انتخابشان  حوزه ی  در  دیگری  جذاب 
بینندگان تلویزیون افرادی هستند که با این سریال خاطره داشتند 
و پیش خودشان گفتند بین سریال های »سال های دور از خانه«، 
»تاجر پوسان«، »امپراتور دریا« و »اوک نیو« آنی را که خیلی وقت 
است ندیده اند و خاطره بیشتری با آن دارند را انتخاب کنند. اما 
من فکر نمی کنم این انتخاب و بازپخش تاثیری در نسل جوان 

داشته باشد.

خانه«    از  دور  »سال های  سریال  تاثیرات  از  یکی 
به  ورود  برای  زنان  به  القای خودباوری  دهه ی شصت  در 
عرصه های اجتماعی و اقتصادی بود. در حال حاضر چقدر 

این سریال را در این زمینه موفق می بینید؟
نسل امروز به راحتی می دانند که زن کم وکاستی ای نسبت به 
مرد ندارد. در کتاب جامعه شناسی آموزش وپرورش که دانشجویانم 
در منطقه ١۳ و ١۴ کار کرده اند به این نتیجه رسیدند که زنان 
شاغل به لحاظ میزان ساعت کار و هم به لحاظ موفقیت در زندگی 
و هم موفقیت در تحصیل فرزندانشان به مراتب از زنانی که شاغل 

نیستند برتری دارند.

در سطح  زنان شاغل  فرزندان محصل  نمرات  مثال  عنوان  به 
راهنمایی به طور میانگین ۵/۲ نمره بالاتر از نمرات فرزندان زنان 
خانه  دارند. زنان شاغل حدود ٧٠ ساعت و خرده ای در هفته کار 

می کنند در حالی که زنان خانه دار حدود ۳۸ ساعت در هفته کار 
مفید دارند. به فرض زن شاغل از ساعت ٧ صبح باید شروع کند به 
صبحانه دادن به فرزندان، بردنشان به مدرسه، رفتن خودشان به 
محل کار، بعد از تایم کاری رفتن دنبال بچه ها و الی آخر تا پاسی از 
شب هنوز در حال تکاپو است. طبق تحقیقات میدانی که در یکی 
از استان ها انجام شده نسل گذشته به دلیل اینکه هنوز از سنت ها 
پیروی می کنند و معتقدند زن باید در چارچوب آشپزخانه زندگی 
کند، یا اینکه چه معنا دارد که زن پشت میز بنشیند و با غیر 
هم جنس همکار باشد، همچنان مخالف حضور زنان در عرصه های 
اجتماعی هستند. باید بگویم این جبر جامعه است. در حالی که 
نسل جوان به دلیل ارتباط گسترده ای که به واسطه ی رسانه ها 
پذیرفته اند که زن می تواند در عرصه های مختلف  کسب کرده  

بدون محدودیت حضور پیدا کند.

زن امروزی دیگر از پا به پای مردان دست فروشی کردن ابایی 
ندارد و می خواهد خودش در کسب درآمد فعال باشد. در همین 
تجریش زنانی داریم که با دست فروشی و نوازندگی کسب حلال 
دارند. این نسل گذشته است که هنوز در برابر پذیرش حضور زنان 
در جامعه یکدندگی می کند؛ البته آنها هم به تدریج دارند با حضور 
فعال زنان در عرصه اقتصاد و جامعه کنار می آیند. مخلص کلام 
اوشین برای دهه شصت می توانست الگو فرهنگی باشد؛ اما الان 
دیگر زنان و دختران با همت وافر خودشان در اجتماع و اقتصاد 

حضور پررنگ دارند.

 سریال »سال های دور از خانه« کارکرد دهه شصت را ندارد
شخصیت »اوشین« برای مخاطب امروز جذاب نیست

چهارمین قسمت از سلسله مباحث »آشنایی با مهم ترین جوایز 
و جشنواره های بین المللی کتاب کودک« به معرفی جایزه کتاب 
کودکان فدراسیون گروه های کتاب کودکان یا ردهاوس و  جایزه 

کتاب های خردسالان بوک تراست اختصاص دارد.

جایزه ردهاوس  
کودکان  کتاب  گروه های  فدراسیون  کودکان  کتاب  جایزه 
مجموعه ای از جوایز ادبی سالانه برای کتاب های کودکان است 
که در سال تقویمی گذشته در انگلستان منتشر شده باشند. 
این کتاب یک برنده »به طور کلی« و یک کتاب در هر یک از 
این سه دسته را به رسمیت می شناسد: کتاب برای کودکان، 
کتاب برای خوانندگان جوان و کتاب برای خوانندگان مسن تر. 
انتخاب ها تماماً از سوی کودکان انجام می شود که در میان جوایز 
ادبی بریتانیا منحصر به فرد است. این جایزه قبلًا به عنوان جایزه 
کتاب کودکان خانه سرخ شناخته می شد که بعدها تغییر نام داد.

فدراسیون گروه های کتاب کودکان مالک و هماهنگ کننده این 
جایزه است که در سال ١٩۸١ به عنوان جایزه کتاب کودک 
که  است  کتاب هایی  از  »تقدیر  جایزه  این  هدف  شد.  افتتاح 
کودکان خود عاشق خواندن آن ها هستند.« و از سال ۲٠٠١ 
  Red House تا ۲٠١۵ از جانب کتابفروشی سفارش پستی
 The Book- یک نام تجاری متعلق به شرکت کتاب فروشی-

People حمایت می شد.

فدراسیون گروه های کتاب کودکان یک مؤسسه خیریه ملی 

برای  را  خواندن  و  کودکان  کتاب های  که  است  انگلستان  در 
لذت بردن در تمام سنین کودکان، از نوزادان تا نوجوانان، ترویج 
به حمایت  داوطلبان علاقه مند  از سوی  این سازمان  می کند. 
از کودکان و کتاب های آن ها و از طریق یک مدیر اجرایی، در 
سطح ملی و از طریق گروه های محلی و با حمایت افراد و اعضای 
حرفه ای، در سطح محلی، اداره می شود. فدراسیون با ناشران، 
کتابخانه ها، مدارس و سایر نهادهای علاقه مند به سوادآموزی، 

خواندن و جوانان همراه می شود.

 این فدراسیون مالک و هماهنگ کننده جایزه کتاب کودکان 
خانه سرخ، تنها جایزه ملی کتاب بریتانیا است که به طور کامل 

از سوی کودکان به کتاب های آن امتیاز داده شده است.

 ماه مه از سوی فدراسیون ماه ملی اشتراک گذاری یک داستان 
غیرداستانی  اثر  اشتراک گذاری  ملی  روز  نوامبر  ماه  روز  هر  و 
تعیین می شود. این کنفرانس سالانه هر بهار )با کمک گروه های 
محلی( و همچنین کنفرانس های منطقه ای مختلف یک روزه 
برگزار می شود. فدراسیون به طور منظم لیست های کتاب را برای 
کودکان در سنین مختلف منتشر می کند و همچنین سه بار در 
سال خبرنامه تولید می کند و درباره کتاب های کودکان و خواندن 

برای لذت بردن مشاوره و اطلاعات عمومی ارائه می دهد.
برنده  کودکان  کتاب  گروه های  فدراسیون   ،۲٠١١ سال  در 
جایزه النور فارژن برای خدمات برجسته به دنیای کتاب های 

کودکان بریتانیا شد.

خردسالان    کتاب های  جایزه 
بوک تراست

جایزه کتاب های خردسالان بوک 
تراست جایزه ای است که هر ساله 
منتشرشده  کتاب های  بهترین  به 
در انگلستان برای نوزادان، نوپایان 
تعلق  پیش دبستانی  کودکان  و 
جایزه  این  برگزارکننده  می گیرد. 
بنیاد بوک تراست انگلستان است. 
بوک  پروژه  از  بخشی  جایزه  این 
استارت انگلستان به شمار می رود 
کتاب  بهترین  بخش،  سه  در  و 
برای نوزادان زیر یک سال، بهترین 
کودکان  برای  تصویری  کتاب 
و  سال  پنج  تا  پیش دبستانی 
بهترین تصویرگر تازه کار کتاب های 
کودکان پیش دبستانی تا پنج ساله 

را برمی   گزیند.

درباره  رسانی  اطلاع  و  تقدیر  جایزه  این  برگزاری  از  هدف 
کودکان  و  نوپایان  نوزادان،  برای  شده  منتشر  کتاب های 
پیش دبستانی و دسترس پذیرتر کردن آن ها برای مخاطبانشان 
است. برندگان هر بخش، جایزه ای برابر با دوهزار پوند به همراه 
یک نشان ویژه دریافت می کنند. افزون بر این، تصویرگر برگزیده 
هم یک جایزه ویژه از یک تصویرگر مشهور دریافت می کند. از 

سال ۲٠٠٩ به ناشران کتاب های برنده هم از سوی بوک تراست 
انگلستان گواهینامه ای اهدا می شود که آن ها را در میان ناشران 

سال جایزه کتاب های خردسالان قرار می دهد.

کتاب های  »جایزه  نام  با   ۲٠٠۴ سال  از  پیش  جایزه  این   
خردسالان سینزبری« شناخته و از سوی فروشگاه های زنجیره ای 
سینزبری پشتیبانی می شد. این جایزه، که در سال پنجم خود 
است، از بهترین کتاب ها را برای به اشتراک گذاری با کودکان 

خردسال تقدیر و آن ها را ترویج می کند.

آشنایی با مهم ترین جوایز و جشنواره های بین المللی کتاب کودک/4
معرفی جوایز ردهاوس و کتاب های خردسالان بوک تراست

امان الله قرایی
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 سال سوم                           شماره سیصدونودوشش
جامعه

با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور، بسیاری بر این   
باور هستند که در فضای ناکارآمدی نظریات تجربه شده، باید محور 
اقتصاد کشور از انرژی، کشاورزی، مالیات، صنعت و ... به اقتصاد 
نجات  فرشته  دیجیتال می تواند  اقتصاد  آیا  تبدیل شود.  دیجیتال 
اقتصاد ایران باشد یا طی چند سال آینده نمی توان به رشد جدی 

اقتصادی در کشور امیدوار بود؟
شما اشاره کردید که با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی کشور، 
بسیاری معتقدند لازم است که اقتصاد متکی به انرژی، کشاورزی، 
مالیات، و صنعت به سمت اقتصاد دیجیتال تغییر یابد. اما من بر این 
باورم که این دو بخش، یعنی اقتصاد سنتی و اقتصاد دیجیتال، نباید 
به عنوان جایگزین یکدیگر دیده شوند. در واقع، اقتصاد دیجیتال 
می تواند به عنوان یک ابزار برای تسهیل و بهبود فعالیت های اقتصادی 
سنتی عمل کند، نه اینکه آن ها را کاملًا جایگزین کند. ناکارآمدی 
تئوری های تجربی در کشورمان ریشه در این دارد که ما اغلب با 
اقتصادی  تئوری های  مواجهیم.  اقتصاد  حوزه  در  نظری  توهمات 
با فرض هایی که در دنیای  معمولا در یک محیط آزمایشگاهی و 
واقعی کمتر پیش می آیند، ارائه می شوند. هدف از این تئوری ها نشان 
دادن روابط بین دو یا چند متغیر در شرایطی است که سایر عوامل 
ثابت فرض می شوند، اما این فرضیات غالباً با واقعیت های اقتصادی 
ما همخوانی ندارند. واقعیت این است که تئوری های اقتصادی ابزاری 
برای درک روابط هستند و نه الزاماً برای تحلیل دقیق واقعیت های 
جامعه یا ارائه راه حل هایی برای مشکلات کشور. یکی از چالش های 
این تئوری ها این است که تمایل دارند روابط علی و معلولی را به 
صورت یک طرفه ببینند، در حالی که در یک سیستم اقتصادی، 
اجزاء مختلف بر یکدیگر تأثیرات متقابل دارند و علت ها و معلول ها 
می توانند به مرور زمان تغییر کنند. پس، حرکت به سمت اقتصاد 
دیجیتال نه تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت در راستای پیشرفت 
فناوری و تکنولوژی است. این دیدگاه نباید به این معنا باشد که 
اقتصاد سنتی و دیجیتال جایگزین یکدیگر هستند، بلکه آن ها باید به 

عنوان مکمل هایی به یکدیگر نگریسته شوند.

تاثیر    می تواند  دیجیتال  اقتصاد  شما  نظر  به  آیا  حال 
شگفت انگیزی بر روابط اقتصادی بگذارد و رویه های اقتصادی را 

دگرگون کند؟
اقتصاد دیجیتال، به عنوان یک تحول پارادایمی، به سرعت در حال 
شکل گیری است و امکان دارد که به همان سرعت، جای خود را به 
فناوری های جدیدتری بدهد. این پارادایم نوین، قادر است هزینه ها را 
کاهش داده و تغییرات اساسی در بسیاری از بخش ها ایجاد کند، از 
جمله اینکه تکنولوژی های قدیمی را کنار گذاشته و تکنولوژی های 
جدیدی را معرفی کند. در این میان، نقش هوش مصنوعی بسیار 

حیاتی است.
در کتابی که بنده در حال انتشار آن هستم، “اقتصاد مقاوم و راه های 
دسترسی به آن”، تأکید شده است که باید یک معاونت رئیس جمهور 
مخصوص به هوش مصنوعی و فناوری دیجیتال تأسیس شود. این 
معاونت باید به صورت گسترده و با مدیریت مستقل، تمام جوانب 
اقتصاد دیجیتال را در نظر بگیرد تا آسیب پذیری در این بخش به 
در  دیجیتال  اقتصاد  ظرفیت های  از  باید  همچنین  برسد.  حداقل 
زمینه های مختلفی مانند صنعت، کشاورزی، و نفت بهره برداری کند 
تا به توسعه همه جانبه اقتصاد کمک شود. این توجه ویژه به فناوری 
دیجیتال و هوش مصنوعی می تواند به عنوان یک عامل محوری در 
تقویت اقتصاد مقاوم شناخته شود و راه های جدیدی را برای دستیابی 

به رشد و توسعه پایدار فراهم آورد.

فقدان    بر  مبنی  جنابعالی  پیشین  فرمایش های  به  توجه  با 
چگونه  ایران،  اقتصادی  حکمرانی  در  واحد  استراتژی  و  سازوکار 
می توان تاثیر آن را بر اقتصاد دیجیتال ردیابی کرد؟ به نظر شما 
نوآورانه  اقتصاد  اقتصادی فعلی موجب رشد توسعه  سیاست  های 
می شود یا مانع تحقق آن است؟ آیا اساسا می توان از سیاست های 
اقتصادی فضای مجازی صحبت کرد و آیا اصلا کشور در این زمینه 
سیاست مشخص، منسجم و قابل رهگیری دارد؟ برنامه های توسعه 
که مشخصا قانون هستند و توسط مجلس تصویب می شوند در 
طول ۳۰ سال گذشته توجه خاص و ساختارمندی به اقتصاد نوآورانه 

داشته اند؟
حکمرانی  در  واحد  استراتژی  و  سازوکار  یک  نبود  خصوص  در 
اقتصادی ایران، توجه داشته باشید که یکی از مشکلات اصلی کشور 
ما فقدان یک استراتژی اقتصادی مشخص است. این مسئله منجر به 
تضییع منابع کشور، تکرار بی پایان کارها و بی ثباتی در برنامه ریزی ها 
شده است. این وضعیت بدان دلیل است که هر دولتی پس از روی 
کار آمدن، می کوشد بر اساس دیدگاه های خود، از نو شروع کند و ما 
هیچ استراتژی مشخص و دائمی ای را تعریف نکرده ایم که هر دولتی 
باید آن را دنبال نماید. نتیجه این امر، وضعیتی است که در آن، با 

وجود داشتن امکانات مالی کافی برای ساخت پالایشگاه ها و خاتمه 
دادن به خام فروشی، هنوز با چالش های عدیده ای مواجه هستیم. 
علت اصلی نداشتن استراتژی در چندین عامل ریشه دارد، از جمله 
در ساختار طراحی برنامه ها و نحوه انتخاب مسئولان طراحی آن ها. 
یکی از اشتباهات تاریخی ما پس از انقلاب این بود که ، سازمان 
برنامه ریزی که قبلاً تحت نظارت شاه بود، به زیر نظر قوه مجریه 
آورده شد. در حالی که این سازمان باید فراقوه ای باشد و برنامه ریزی 
و استراتژی ها را طراحی کند و دولت ها و مجلس ها موظف به دنبال 
کردن و تسهیل آن استراتژی ها باشند. اما، ما طراحی استراتژی ها 
را به قوه مجریه واگذار کرده ایم، که همانند واگذاری استراتژی یک 
شرکت به مدیرعامل آن است، که این خود باعث بی ثباتی و عدم 

اطمینان در برنامه ریزی های کشور می شود.
این  نهفته است که  ما  برنامه ریزی کشور  مشکل دوم در ساختار 
مسئله به دو بخش تقسیم می شود: ساختار برنامه ریزی و ساختار 
تصویب برنامه ها. ساختار برنامه ریزی ما دچار نقص است. بررسی 
کنید که تا به حال، در طول ۸٠ سال گذشته و پیش از انقلاب، ١۲ 
برنامه داشته ایم که هیچ کدام به طور کامل اجرایی نشده اند. ما به 
رویه تدوین برنامه ها بدون انجام آسیب شناسی دقیق ادامه می دهیم 
و با فروض غیر واقعی برنامه های جدیدی می نویسیم که این فروض، 
حتی پیش از تصویب برنامه در دولت یا مجلس، تغییر می کنند. این 

تغییر در فروض اساسی، برنامه ها را از همان ابتدا ناکارآمد می سازد.
برنامه ها باید بر اساس سناریوهای متفاوت و منعطف نوشته شوند 
تا هم بدترین و هم بهترین شرایط ممکن را در نظر گیرند. این 
انعطاف پذیری از اهمیت بالایی برخوردار است تا در صورت وقوع 
شرایط،  بهترین  در  و  نشود  فاجعه  دچار  کشور  شرایط،  بدترین 
فرصت های طلایی را از دست ندهیم. بنابراین، برنامه نمی تواند به 
شکل یک قانون ثابت باشد که انعطاف پذیری آن را از بین ببرد. 
قانون اساسی ما  این مسئله در  باشد و  باید فراقوه ای  برنامه ریزی 
پیش بینی شده است، اما برداشت های اشتباه از آن مانع از تحقق 

این هدف شده است.
نه  و  کلان  استراتژی های  عنوان  به  باید  نظام  کلی  سیاست های 
بخواهیم ساختار  اگر  نظر گرفته شوند.  داستان هایی بی اساس در 
بودجه  و  برنامه  سازمان  باید  کنیم،  اصلاح  را  کشور  برنامه ریزی 
و نظام برنامه ریزی کشور را از قوه مجریه جدا کرده و به صورت 
فراقوه ای، احتمالاً زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اداره کنیم 
تا تضمینی برای پیگیری و اجرای استراتژی های بلندمدت و پایدار 

فراهم آوریم.
در زمینه دیجیتالیزه شدن و هوش مصنوعی، ما باید این دو موضوع 
را به صورت همزمان و مکمل یکدیگر در نظر بگیریم. جهان امروز 
شاهد تحولات سریعی در حوزه های دیجیتال و هوش مصنوعی است. 
بر این اساس، ضروری است که ما نیز یک سازمان مستقل برای 
مدیریت و بهره برداری از فضای دیجیتال و هوش مصنوعی تاسیس 
کنیم. این امر به ما امکان می دهد تا از فرصت های پیش رو بهره مند 
شویم و در عین حال آسیب پذیری خود را در برابر تهدیدات مرتبط 
با این حوزه ها به حداقل برسانیم. این دو حوزه باید به عنوان عناصر 
اساسی و مکمل فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در استراتژی کلان 
و هوش  دیجیتال  فناوری  موفقیت آمیز  ادغام  شوند.  لحاظ  کشور 
مصنوعی در سیاست ها و برنامه ریزی های ملی، می تواند پیشرفت و 
توسعه پایدار را در عصر نوین تضمین کند و به ما اجازه دهد که از 
مزایای آن ها به نحو احسن استفاده کرده و در عین حال خود را از 

مخاطرات احتمالی محافظت کنیم.

 مقصود شما از این تعیین استراتژی چیست؟ آیا همچنانکه   
برخی از اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد ایران هنوز هویت خود را 
به  مشخص نکرده است، شما هم معتقدید که تعیین استراتژی 
معنای تعیین هویت اقتصاد ایران است یا مقصودی دیگر دارید؟ 

الزامات این تعیین استراتژی چیست؟.
اقتصاددانان اغلب بر این باورند که ایران هنوز هویت اقتصادی خود را 
مشخص نکرده است و از سیاست های متناقض رنج می برد. این بحث 
بیشتر حول محور این است که آیا اقتصاد باید دولتی باشد یا آزاد. 
برخی تصور می کنند که راهکار، اقتصادی کاملًا آزاد است، اما واقعیت 
این است که مدل اقتصادی کاملًا آزاد، به شکلی که آن ها می پندارند، 
در هیچ نقطه ای از جهان وجود خارجی ندارد. از طرف دیگر، تجربه 

اقتصاد دولتی نیز به عنوان یک مدل ناموفق شناخته شده است.
هویت اقتصادی باید به گونه ای تعریف شود که درک کنیم نه با 
یک اقتصاد کاملًا رها شده و نه با یک اقتصاد کاملًا دولتی به نتیجه 
مطلوب دست خواهیم یافت. اعتقاد به اینکه قیمت به عنوان ابزاری 
برای تخصیص بهینه منابع عمل می کند، تنها زمانی معتبر است که 
قیمت ها خود از یک بازار رقابتی واقعی نشأت گرفته باشند، که در 

اقتصاد دیجیتال و آینده اقتصادی ایران

بسیاری موارد، این شرایط محقق نمی شود.
این دوقطبی میان اقتصاد دولتی و اقتصاد رها، هر دو بر پایه فرضیاتی 
نوسانات  بازی،  اقتصاد  هر  در  نیستند.  اجرا  قابل  در عمل  هستند که 
اقتصادی اجتناب ناپذیر هستند و نشان دهنده ماهیت آن اقتصاد می باشند. 
مهم این است که یک هویت اقتصادی واضح و عملی برای ایران تعریف 
شود که بتواند هم به توسعه پایدار کمک کند و هم از نوسانات شدید 

اقتصادی که به جامعه آسیب می زنند، جلوگیری نماید.
در اقتصادهای آزاد، دولت ها همچنان نقش مهمی در کنترل و مدیریت 
نوسانات اقتصادی ایفا می کنند، از طریق سیاست های مالی و پولی که بر 
عرضه و تقاضا تأثیر می گذارند. این امر نشان می دهد که وجود یک بازار 
کاملًا آزاد یا اقتصاد دولتی محض، در عمل بسیار نادر است و هر دو نوع 
اقتصاد نیازمند دخالت های معقول دولتی برای رسیدن به ثبات و رشد 

پایدار هستند.
این دخالت ها می توانند شامل وضع مالیات بر کالاهای خاص برای کاهش 
تقاضا، ارائه تسهیلات یا مشوق های مالی برای تشویق تولید یا مصرف 
برخی کالاها، یا استفاده از سیاست های پولی برای کنترل کلی تقاضا در 
اقتصاد باشند. هدف از این اقدامات، دستیابی به اهداف اقتصادی مورد نظر 

دولت است، مانند رشد اقتصادی، کنترل تورم، یا ایجاد اشتغال.
مشکل اصلی که در ارتباط با استراتژی اقتصادی عنوان کردید، عدم وجود 
یک برنامه بلندمدت است که اهداف اقتصادی را به طور واضح تعریف 
کرده و راه های رسیدن به آن اهداف را بر اساس سناریوهای مختلف 
و انعطاف پذیر تعیین کند. این عدم وجود استراتژی مشخص، اقتصاد را 
وابسته به متغیرهایی می کند که کنترل آن ها خارج از دسترس است، 
مانند قیمت های جهانی یا میزان صادرات، که می تواند به ناپایداری های 

اقتصادی منجر شود.
این بحث تأکید می کند بر ضرورت تدوین یک استراتژی اقتصادی دقیق و 
انعطاف پذیر که بتواند به طور مؤثر به مدیریت و کنترل نوسانات اقتصادی 
اهداف  به  شده،  محاسبه  و  هدفمند  دخالت های  طریق  از  و  بپردازد 

بلندمدت اقتصادی کشور کمک کند.

دیجیتال    اقتصاد  در  عام(  معنای  )به  دولت  آفرینی  نقش  ابعاد 
چیست؟ آیا ما باید به سمت اقتصاد دیجیتالی مانند چین برویم که در آن 
پشتوانه دولتی منجر به توسعه محیط نوآوری و سرمایه می شود یا باید 
مدل هایی مانند مدل آمریکایی را پیگیری کنیم و دولت صرفا فراهم کننده 
زمینه های رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال باشد؟ یا باید مانند عربستان 
تحت یک برنامه مشخص دولتی و منسجم اقتصاد دیجیتال را شکوفا 

کنیم؟
اشاره به مدل های پیشرفته چین یا آمریکا در زمینه فضای دیجیتال و بیان 
اینکه همانند آن ها پیش برویم، نیازمند توجه دقیق به ویژگی های منحصر 
به فرد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور ما است. فضای دیجیتال در 
عین فرصت، تهدیدهایی را نیز به همراه دارد و ما باید آسیب پذیری خود را 
در این عرصه به حداقل برسانیم. ایجاد زمینه های لازم برای فعالیت بخش 
خصوصی ضروری است، اما باید زیرساخت ها، کنترل ها و جایگزین های 
مناسب را برای مقابله با استفاده های مخرب از این فضا، مانند جنگ های 

سایبری و تبلیغاتی، فراهم آوریم.
زیرا  اعتقاد دارم،  اینترنت ملی  اهمیت شبکه  به  به شدت  من شخصاً 
جنگ های آینده بیشتر در حوزه های سایبری و تبلیغاتی رخ خواهند 
از فرصت های فضای دیجیتال  باید درحالی که  نتیجه، کشور  داد. در 
بهره برداری می کند، آسیب پذیری خود را در این زمینه به شدت کاهش 
دهد. این امر مستلزم ایجاد یک سیستم داخلی مستحکم و قابل اتکاست 
که قادر به محافظت از اطلاعات و حفظ استقلال کشور در برابر تهدیدهای 

خارجی باشد.

اگر امکان دارد مقداری درباره این عقیده که شبکه ملیّ اطلاعات   
قادر به تثبیت استقلال کشور است توضیح دهید؟ با این ملاحظه که 
از  نمی توانیم  دیگر  ما  تکنولوژی های سایبری  با رشد  معتقدند  برخی 
مرزهای مرسوم سیاسی سخن بگوییم و با نوعی شبکه های منطقه ای 

مواجه خواهیم بود که مرزهای سیاسی را درمی نوردد.
موضوع شبکه ملی ارتباطات و اهمیت آن در مقابله با تهدیدات سایبری 
بسیار حیاتی است. توسعه و استفاده از اینترنت و فناوری های مرتبط، 
در حالی که فرصت های بی نظیری برای پیشرفت ارائه می دهد، می تواند 
به عنوان یک تیغ دولبه عمل کند که در صورت عدم مدیریت صحیح، 

آسیب پذیری های جدی به همراه دارد.
شبکه ملی ارتباطات باید به گونه ای طراحی شود که قابلیت هدایت و 
کنترل را داشته باشد و در شرایط خاص بتواند به عنوان جایگزینی امن 
عمل کند. این شبکه باید امکان کنترل ارتباط با خارج را فراهم کند تا 
دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و سیستم های کشور محدود شود و از 
حملات سایبری، فیشینگ و جمع آوری غیرقانونی اطلاعات جلوگیری 

کند.
تمام  که  زمانی  ویژه  به  سایبری،  تهدیدات  با  مقابله  برای  آمادگی 
ساختارهای اداری، مالی و بانکی کشور بر روی این شبکه متکی هستند، 
ضروری است. یک سیستم اینترنت ملی کارآمد، نه تنها امنیت داده ها و 
سیستم های کشور را تضمین می کند بلکه به حفظ استقلال و سیادت 

ملی نیز کمک می کند.
به همین دلیل، ضروری است که چنین سیستمی با دقت و به صورت 
زمینه  این  در  علناً  که  آن هایی  و کشورها، حتی  جامع طراحی شود، 
سخنی نمی گویند، در حقیقت سیستم های مشابهی را توسعه داده اند که 
در شرایط لزوم می توانند به آن سوییچ کنند. ایران نیز باید در این زمینه 
برنامه ریزی دقیقی داشته باشد تا بتواند در مواجهه با چالش های آتی، 

امنیت و پایداری خود را حفظ کند. 

می دانید    که  همان طور  است.  پایان  به  رو  یازدهم  مجلس  دوره 
مهم ترین طرح این مجلس در باره فضای مجازی طرحی موسوم به 
طرح صیانت بود. هر چند این طرح در مجلس یازدهم تصویب نشد 
با این حال هر آن امکان دارد که در مجلس آتی نیز طرح های مشابه 
تصویب شود. به نظر شما طرح هایی مانند طرح صیانت منجر به رشد 
اقتصاد دیجیتال کشور خواهند شد؟ آیا به نظر شما در رابطه با فضای 
مجازی اولویت با قانون گذاری فرهنگی است یا قانون گذاری اقتصادی 

یا ترکیبی از آن دو؟ 
طرح هایی مانند طرح صیانت، اغلب به دلیل فقدان یک استراتژی مشخص 
و برنامه ریزی منسجم در حوزه فضای مجازی و دیجیتال ارائه می شوند و 
نشان دهنده یک واکنش انفعالی به چالش ها و تهدیدات موجود در این 
فضا هستند. این نوع طرح ها، که غالباً در مجلس شورای اسلامی مطرح 

می شوند، نتیجه نگرش هایی هستند که به جای تمرکز بر تفکر سیستمی 
و در نظر گرفتن تمامی جوانب، صرفاً به دنبال کنترل و مدیریت فوری 

پدیده های نوظهور به شیوه ای احساسی و گاه پوپولیستی هستند.
این طرح ها اغلب بدون در نظر گرفتن سناریوهای مختلف و بدون داشتن 
یک برنامه روشن برای مواجهه با تحولات مختلف در فضای دیجیتال 
طراحی می شوند. در نتیجه، حتی اگر این طرح ها به تصویب برسند، 
نتوانند  بلندمدت،  نگرشی  و  دیدگاه جامع  دلیل عدم  به  است  ممکن 
پاسخگوی واقعی به نیازها و چالش های این حوزه باشند و ممکن است 

مشکلات جدیدی را به وجود آورند.
راهکار بهینه، توسعه و پیاده سازی یک استراتژی مشخص و جامع در 
حوزه فضای دیجیتال و هوش مصنوعی است که با در نظر گرفتن تمامی 
جنبه ها و تأثیرات، هم فرصت ها را به حداکثر برساند و هم آسیب پذیری ها 
را به حداقل برساند. این استراتژی باید بر پایه تفکر سیستمی، مشارکت 
بخش های مختلف جامعه، از جمله بخش خصوصی و دانشگاهیان، و 
استفاده از تجربیات جهانی شکل گیرد تا ضمن حفظ امنیت ملی، رشد و 

توسعه پایدار در عرصه دیجیتال را تضمین کند.

به نظر شما علل اقتصادی مهاجرت متخصصان و تکنسین های   
و  متخصصان  مهاجرت  نرخ  می توان  چگونه  و  چیست  دیجیتال 
بسترهای  رشد  تاثیر  همچنین  داد؟  کاهش  را  دیجیتال  تکنسین های 
را  کشور  در  اشتغال  افزایش  و  کار  بازار  توسعه  بر  دیجیتال  اقتصاد 
چگونه ارزیابی می کنید؟ با توجه به اینکه کشور ایران بدل به »استخر 
نیروی انسانی توانمند« )مهاجرت متخصصان به منطقه( برای منطقه و 
جهان شده است، اصلی ترین راهبرد کشور برای استفاده از این نیروی 

متخصص در داخل چه خواهد بود؟
آینده حوزه اقتصاد دیجیتال به نظر می رسد که فرصت های بی شماری 
را برای تسهیل فعالیت های اقتصادی و اجتماعی فراهم می آورد، و نه به 
عنوان جایگزین، بلکه به عنوان یک افزودنی مهم به اقتصاد سنتی عمل 
خواهد کرد. رشد و توسعه این حوزه بستگی به ارتباطات و همکاری های 
بین المللی دارد، و به نظر نمی رسد که ایران از رقبای منطقه ای خود ، 
مخصوصاً با توجه به وجود نیروهای متخصص و بااستعداد در کشور عقب 
بماند. تشخیص ارزش این نیروها و ایجاد زمینه هایی برای جلوگیری از 

مهاجرت آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
یکی از چالش های کلیدی در این راستا، مقابله با عدم شایسته سالاری 
و سیستم اقتصادی ناکارآمد است، که از عوامل اصلی مهاجرت به شمار 
می روند. علاوه بر این، کاهش ارزش پول ملی نیز موجب بروز چالش های 
اقتصادی شده و بر تصمیم به مهاجرت تأثیرگذار است. حل این مشکلات، 
هر چند دشوار به نظر برسد، اما با برنامه ریزی صحیح و اقدامات مؤثر، 
قابل حل است. تمرکز بر مبارزه با فساد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی 
می تواند به بهبود شرایط کمک کند و به نوبه خود، بر روی تصمیم های 

مهاجرتی تأثیر بگذارد.
در نهایت، توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران نیازمند یک نگرش جامع و 
استراتژیک است که نه تنها بر تقویت زیرساخت های فناوری و دیجیتال 
تمرکز دارد، بلکه باید به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی، حمایت از 
نیروهای متخصص، و ایجاد یک محیط کاری سالم و پویا بپردازد تا از 

پتانسیل های موجود به بهترین شکل ممکن استفاده کند.

دیجیتال    تکنولوژی های  امکانات  از  می توان  نظر شما چگونه  به 
در جهت اصلاح نابسامانی سیستم بانکی )مانند عدم شفافیت، فقدان 

نظارت بر تراکنش ها، پول شویی و...( بهره گرفت؟
استفاده از تکنولوژی دیجیتال در بهبود سیستم بانکی و مالی کشور، 
به ویژه در زمینه هایی مانند شفافیت مالی، ثبت، طبقه بندی و نمایش 
اطلاعات، نقش بسزایی دارد. این فناوری ها به عنوان ابزاری تسهیل کننده 
عمل کرده و می توانند در افزایش کارایی و دقت سیستم های مالیاتی، 
مدیریت داده ها و اطلاعات بانکی، و همچنین ارتقاء سطح شفافیت در 
تراکنش های مالی موثر باشند. در صورت نبود فضای دیجیتال، بدون شک 

سیستم مالی و بانکی کشور با چالش ها و کندی بیشتری مواجه می شد.
فضای دیجیتال نه تنها به عنوان یک زیرساخت اساسی بلکه به عنوان 
یک عامل کلیدی در تسهیل و بهبود فرآیندهای اقتصادی و مالی عمل 
می کند. این امر نیازمند تدوین و اجرای یک استراتژی مشخص و هدفمند 
است که بتواند با استفاده بهینه از فناوری های دیجیتال، به تقویت و 

پیشرفت اقتصاد کشور کمک کند.
در این راستا، لازم است برنامه ریزی دقیق و انعطاف پذیری برای مواجهه 
با سناریوهای مختلف پیش بینی شود تا از هر گونه آسیب احتمالی به 
این فضای حیاتی جلوگیری به عمل آید. برنامه ریزی استراتژیک باید به 
گونه ای باشد که ضمن تسهیل در عملیات مالی و بانکی، از پتانسیل های 
فناوری دیجیتال برای افزایش شفافیت و کارآمدی استفاده کند و به 

موازات آن، ریسک ها و تهدیدهای احتمالی را به حداقل برساند.

با توجه به نظریات اخیر شما در مورد ارز ملی کشور، آیا می توان ارز   
ملی را در فضای رمزارزها تعریف کرد تا هم اقتصاد کشور شفاف شود و 

هم تورم کنترل شود؟
طراحی و اجرای یک رمزارز ملی که بر پایه طلا استوار باشد، می تواند 
یک گام مهم در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر منابع 
طلای کشور باشد. ایده ای که بیان کردید، مبنی بر اینکه هر واحد از این 
رمزارز معادل با یک گرم طلای ١۸ عیار باشد، می تواند به عنوان یک 
رویکرد نوآورانه برای جایگزینی پول موجود و ایجاد یک سیستم مالی 
مستحکم تر عمل کند. در عصر حاضر که جهان به سمت دیجیتالیزه 
شدن حرکت می کند، لزوم فکر کردن به چنین ابتکاراتی بیش از پیش 

احساس می شود.
برای پیشبرد این ایده ها، ایجاد یک مرکز دیجیتال و هوش مصنوعی، که 
می تواند تحت نظر معاونت رئیس جمهور فعالیت کند، ضروری است. این 
مرکز باید قادر باشد به سرعت پدیده های نوظهور جهانی را تحلیل کرده، 
از فرصت ها و تهدیدهای موجود آگاه شود و برنامه ریزی های متناسب را 
انجام دهد. این نه تنها به کشور اجازه می دهد تا در جریان تحولات جهانی 
باقی بماند بلکه فرصت هایی را نیز برای استفاده بهینه از تکنولوژی های 

نوین و افزایش رقابت پذیری در عرصه بین المللی فراهم می آورد.
این رویکرد نیازمند برنامه ریزی دقیق، مطالعه عمیق، و همکاری بین 
رمزارز  پتانسیل های  از  تا  است  دولتی و خصوصی  بخش های مختلف 
ملی به بهترین شکل ممکن استفاده شود و به طور همزمان، ریسک ها و 

چالش های مرتبط به دقت مدیریت شوند.

قطعا یکی از سویه های مهم دیجتالیسم، سویه اقتصادی آن است. نخستین پرسشی که پیش روی هر کسی قرار می گیرند 
آن است که آیا دیجتالیسم می توان گره گشای اقتصاد زیر و زبر شدهِ اقتصاد ایران باشد؟ اصلا دیجتالیسم چه امکاناتی 

اقتصادی را پیش روی ما می گذارد؟ نسبت مناسبات اقتصادی بر بستر دیجتال با اقتصاد سنتی چگونه سامان می یابد؟ 
برای پاسخ به این پرسش ها سایبرپژوه گفت وگویی با دکتر محمدرضا یزدی زاده ترتیب داده است.
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 رژیم صهیونیستی روزهای سختی را در المپیک سپری می کند و روزی نیست که 
تماشاچیان در بازهای تیم های این رژیم سرود به اصطلاح ملی و بازیکنان این رژیم را 
هو نکنند. المپیک امسال به میزبانی فرانسه رسماً به محلی برای ترویج همجنس بازی، 
شیطان پرستی، توهین به مقدسات دینی و حمایت از منحرفین جنسی تبدیل شده 
است، این مسئله در جریان افتتاحیه مسابقات به اوج خود رسید و این در حالی است 
که این کشور حتی اجازه واکنش و اعتراض نسبت به حضور کاروان رژیم صهیونیستی 
را در این دوره از مسابقات نداد و در مقابل اعلام کرد نیروهای امنیتی فرانسه به طور 
۲۴ ساعته امنیت کاروان رژیم صهیونیستی را تأمین خواهند کرد! اما این حمایت ها نیز 

نتوانسته شرایط را برای ورزشکاران این رژیم عادی کند.
 خلاصه این که، بازی های المپیک امسال به  دلیل جنگ بی وقفه  و کشتار و نسل کشی 
که رژیم صهیونیستی در نوار غزه به راه انداخته است، هدف اعتراضات گسترده قرار 
دارد و در هر مسابقه ای که بازیکنی از رژیم صهیونیستی در آن حضور دارد تماشاگران 
با حضور در سالن برگزاری مسابقه با بلند کردن پرچم فلسطین ورزشکار اسرائیلی را 
»هو« می کنند. روز دوشنبه نیز تماشاگران در جریان بازی تیم های فوتبال پاراگوئه و 

رژیم اسرائیل بازیکنان این رژیم را »هو« کردند.
 دادستانی پاریس همچنین به دنبال شکایت کمیته برگزاری المپیک و پارالمپیک 
فرانسه از تماشاگران معترض به حملات رژیم اسرائیل در جریان بازی فوتبال 
بین اسرائیل و پاراگوئه در مورد آن ها تحقیقات قضائی را آغاز کرده است. کمیته 
سازماندهی المپیک و پارالمپیک فرانسه )COJOP( در مورد این تماشاگران که 
پرچم  فلسطین را هم در دست داشتند با عنوان این که مرتکب »یهودی ستیزی«! 

شده اند، شکایت کرده است.
 روزهای سخت رژیم صهیونیستی در المپیک تنها به »هو« شدن ورزشکارانش 
با ورزشکاران رژیم  بازی  از  تاکنون چندین ورزشکار مسلمان  ختم نمی شود. 
صهیونیستی خودداری کرده اند. از سوی دیگر گزارش ها حاکی است داده های 
شخصی حساس ورزشکاران صهیونیست حاضر در المپیک پاریس نیز افشا شده 
است. منابعی در پلیس فرانسه گزارش داده اند که پس از افشای این داده ها، با اداره 
مبارزه با جرایم سایبری فرانسه تماس گرفته شد تا این اطلاعات از پلتفرم های 

مربوطه حذف شوند.

 روزهای سخت رژیم صهیونیستی در المپیک؛ 
تماشاچیان سرود ملی اسرائیل را »هو« می کنند

اقتصاد دیجیتال، به عنوان یک تحول پارادایمی،   
به سرعت در حال شکل گیری است و امکان دارد 
که به همان سرعت، جای خود را به فناوری های 

جدیدتری بدهد

تغییر و تحولات فرهنگی در چند سال اخیر   
با  دور  سال های  سریال های  است.  داشته  شتاب 
نسبت  به  را  کارکردشان  بودن  نوستالژی  وجود 

گذشته از دست داده اند.

 ذبح »حقوق بشر« در المپیک پاریس

و  لیبرالیسم  مهد  را  خود  فرانسه 
زمینه  این  در  پیشرو  و  بشر  حقوق 
می داند اما این تنها در تئوری است و 
واقعیت چیز دیگری است. در صحنه 
طول  در  فرانسه  دولتمردان  عمل ، 
سه قرن گذشته هیچ گاه در دفاع از 
حقوق بشر و آزادی های بشری صادق 
نبوده و تا جایی که توانسته اند از این 
سیاست های  پیشبرد  برای  ارزش ها 

خود سوءاستفاده کرده اند.

همین مدعیان آزادی و حقوق بشر 
طی ١۳۲ سال اشغال کشور مسلمان 

الجزایر بیش از نیمی از مردم این کشور یعنی پنج و نیم 
میلیون نفر را به قتل رساندند. از جمله فجیع ترین این 
جنایت ها بریدن سر رهبران دینی، فرماندهان مقاومت و 
شخصیت های مبارز و بزرگان الجزایر و فرستادن آن به 
پاریس بود. درجدیدترین مورد از ذبح لیبرالیسم در فرانسه 
و تناقض های بین حرف و عمل دولت این کشور در دفاع از 
آزادی و حقوق بشر ، دولت ماکرون در این دوره از مسابقات 
المپیک که میزبان آن است به بهانه ارزش های مربوط به 
»لائیسیته« مانع حضور ورزشکاران زن مسلمان فرانسه در 

مسابقات شده است.

صفحه  در  فرانسوی  مسلمان  دونده  سیلا«  »سونکامبا 
اینستاگرام خود در این زمینه نوشته بود ، به علت حجابش 
نمی تواند در مراسم بزرگ افتتاحیه المپیک پاریس شرکت 
داشته باشد. ورزشکاران محجبه در فرانسه از انجام طیف 
گسترده ای از ورزش ها از جمله فوتبال، بسکتبال، جودو، 
بوکس، والیبال و بدمینتون حتی در سطوح نوجوانان و 
آماتور هم منع شده و می شوند. ممنوعیت های حجاب در 
ورزش فرانسه به شکل فزاینده ای در ورزش های مختلف 

زن  ورزشکاران  شده  سبب  امر  همین  و  می شود  اعمال 
و  نامرئی شده، طرد  قرار گرفته،  تبعیض  مسلمان مورد 

تحقیر شوند.

عقاید  نباید  ورزشکاران  که  است  مدعی  ماکرون  دولت 
اما همین دولت  بدهند  بروز  بازی ها  را در  مذهبی خود 
مراسم افتتاحیه بازی ها را رسماً به مراسمی برای ترویج 
همجنس گرایی، شیطان پرستی و توهین به ادیان تبدیل 
تابلوی  بازنمایی  در  مراسم  برگزاری  متولیان  بود.  کرده 
عیسی  حواریون حضرت  داوینچی«  »لئوناردو  آخر  شام 
پرچم  رنگ های  دیگر  و  زن پوش ها  همجنس بازها ،  با  را 
انحرافات جنسی تعویض کرده و یک زن چاق را بر جای 
حضرت عیسی )ع( نشانده  بودند. این مسئله بازتاب های 
رئیس  تباس«  »خاویر  و حتی  داشت  بسیار گسترده ای 
لیگ حرفه ای اسپانیا موسوم به »لالیگا« با انتشار پستی در 
شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: »غیرقابل قبول، بی احترامی 
محض، بدنامی! استفاده از تصویر شام آخر در بازی های 
المپیک توهین به مقدسات بود. احترام به اعتقادات دینی 

کجاست؟ به سنت بازی های المپیک احترام بگذارید«.

سید محمد امین آبادی

 ورزشگاه آزادی در دست بازسازی است و امکان   
برگزاری مسابقات در این ورزشگاه وجود ندارد. در بازدید 
مشخص  ورزشگاه ها،  استانداردسازی  ستاد  مسئولان 
شد که چمن ورزشگاه تختی با وجود زیر کشت رفتن 

مشکلاتی دارد. 
 در نهایت تصمیم بر این شد که بخشی از چمن   

ورزشگاه آزادی از خزانه این استادیوم به ورزشگاه تختی 
منتقل شود. پیمانکار چمن ورزشگاه آزادی نیز مأموریت 

آماده سازی چمن در ورزشگاه تختی را خواهد داشت.
و    استقلال  اختیار  در  زمانی  تختی  ورزشگاه   

پرسپولیس قرار می گیرد که هزینه اعلام شده از سوی 
تا  شود  واریز  تهران  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
مشکلات چمن و گیت برطرف شده باشد. هر کدام از 

این تیم ها باید ١٧.۵ میلیارد تومان پرداخت کنند.

چمن آزادی به تختی 
منتقل می شود

 کنایه سنگین قهرمان المپیک به 
کیفیت بد آب رود »سن«

شارون ون راووندال، قهرمان هلندی المپیک ۲٠١۶   
پستی همراه با عکسی در صفحه اجتماعی خود منتشر 
کرد که گولوم از فیلم ارباب حلقه ها را در حال ایستادن 
تا کمر در آب نشان می دهد. ون راووندال در شبکه های 

اجتماعی نوشت: ٩ روز این گونه از آب بیرون می آییم!
شنای    جریان  در  سه گانه  ورزشکاران  این  از  پیش 

المپیک در رودخانه سن در اثر نوشیدن ناخودآگاه آب 
مسموم شده بودند. 

ورزشکار کانادایی درست در خط پایان در پخش زنده   
استفراغ کرد. اکاترینا شابالینا قزاقستانی حتی نتوانست به 
خط پایان برسد  و پس از پایان مرحله شنا در نخستین 

دور مسابقه دوچرخه سواری شروع به استفراغ کرد.


